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بسم االله الرحمن الرحيم

786است و مقدار عددي آن  حرف تشكيل شدهنوزدهاز 
هندوستانهاي اين عدد توسط مسلمانان كشور. باشدمي
ا عنايت رود تا ب به كار مي،، به عنوان جايگزينپاكستانو 
ند بر كاغذهاي معمولي و  از نوشتن نام خداو، باور آنانبه

در نتيجه قرار گرفتن در معرض آلودگي و تماس ناپاك 
.با آن خودداري شود
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صفحات گرامافون
شعر فارسي

90 ـ آبان 89آبان 

 محفوظ استمؤلفحق چاپ براي 

اين كتاب در تعداد محدود به چاپ رسيده است: پي نويس
باشد  ميو غير قابل فروش

1357حمدزاده، حبيب، م : سرشناسه

حبيب محمدزاده/ صفحات گرامافون : عنوان و نام پديدآورنده

1390تهران، زيرزميني، : مشخصات نشر 

 صفحه138: مشخصات ظاهري 

ندارد: شابك 

شعر فارسي: موضوع 

ندارد: شماره كتابشناسي ملي 
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ام هدي، املاستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يري و: تقول

.الغريقلاينجو منها الا من دعا بدعاء

و كيف دعاء الغريق؟: قلت

يا االله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب: تقول

.ثبت قلبي علي دينك
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لـيكن در پهلــوي و  . اســت بـوده »jâdug«پهلــويدر زبـان  »جـادو «يواژه
بـه معنـي    » جـادو « ي  كلمه ،هاي كلاسيك فارسي از جمله شاهنامه     نوشته

است كه  » جادوي«دهد  عملي كه اين شخص انجام مي     . شخص جادوگر است  
 دو  .گويندمي» جادو«را  » جادوي«اشتباه   به هروزام.به معني جادوگري است   

در خوان چهارم رسـتم  : شوددر معني اصيل آن ذكر مي     » جادو«نمونه از كاربرد    
 ـ آ در شاهنامه ) جادوگر=زن جادو ( /چـو آواز داد از خداونـد مهـر        «اسـت   دهم

گويـد  در مثالي اخيرتر سعدي مـي     . »چهربه) جادوگر(=دگرگونه گشت جادو    
»لعبتان كشميري همسايه/ بابل ) جادوگران(جادوان ي همشيره«

گرفتـه  » Magus« ي معادل انگليسي آن است، كـه از واژه       » magic« ي واژه

شده كه در فارسي قديم به موبدان ستاره شناس آيـين مهـر پرسـتي يـا                 

مربـوط بـه   «شد كـه يعنـي     مي گفته» مجوس«يا  » maguš«ميتراييسم نام   

پـس از فـتح     . است» مادقلمرو  « نيز خود به معني      Medes« .Medesمنطقه  

اين واژه همچنان به همـين      . خواندند مي مجوسايران، اعراب، زردشتيان را     

.رود ميمعني به كار

هاي كهـن ايـران بـه چـشم        با حروف فارسي در نوشته    » مجيك«يواژه

روحـانيون  (هـا دس زرتشتيان اشاره به مغ    ق كتاب م  اوستانمثل. خوردمي

ن هاي مجيك به سطح ماگي يـا مجـيك  وزشم آدارد كه بعد از  )مهر پرستي 

.شدندنايل مي

از طرفـي  . باشد يا نه به طور روشن مشخص نشده كه واژه مجيك ايراني مي         

حكايـت از  ،  هـا زبانشناسان و تكرار اين كلمـه در نوشـته        شواهد و مدارك  

ايراني بودن آن دارد؛ و از طرف ديگر تا كنون كسي جواب روشني به منشاء            

.اين كلمه در زبان اوستايي نداده است
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جادو به اقسام ذيل تقـسيم بنـدي       ،  ريچارد كيك هفِرِ  بندي  تهبرحسب دس 

:شودمي

گونـه  گذارد تا آن  بر روي ذهن ديگري تأثير مي     : شناختيجادوي روان •

سـاختن كـسي بـه    خواهد عمل كند، مانند علاقه منـد  كه جادوگر مي  

.ديگري

پديـد آوردن عجايـب گونـاگون بـه چـشم           : جادوي خيالي يا توهمي   •

مانند جادويي كه ضيافت شامي را پديـد آورد يـا جـادوگر را              . بيننده

. كنديينامر
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اي از كلمات و اشكال و ارقام و جداول است كه دعانويـسان و               نوشته طلِسِم
 مورد نظرشان، روي كاغذ و      بينان، بسته به ميزان ماندگاريِ     و فال  جادوگران

تفاوت مهم ميان دعـا و طلـسم    . كنندتكه فلز و پوست و حيوانات نقش مي       
نويـسند، ولـي در طلـسم    امـل مـي  اين است كه دعا را به زبان مرسوم و ك     

نويـسند و  كلماتي از دعا را با حروف ناخوانا، خط و نقطه و حروف شكلي مي    
. ممكن نيستگانهاي آن براي همبه همين دليل فهم نوشته

: جمـع  ،طلِسَم"به عربي   آيد كه    مي )τέλεσµα(يوناني  كلمه  واژه طلسم از    
ماننــد انگليــسي هــاي اروپــايي  و فارســي و ســپس بــه زبــان"طلاســم

)talisman (استراه يافته.

زبـان  ، ببـين و بتـرك،       نظرقرباني:  عبارتند از  طلسمات ايراني مشهورترين  

، سـم آهـو،   دانتربـت ، هفت مهره، دندان ببر، وان يكاد، مازو، طلسم    ماهي

 الصبيانام و دعايقاپ گرگناخن گرگ، گوز غلاغ، 
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ي رمـل از    واژه.  است بينيطالع   يا   گيريفال،  گوييپيشاي براي   رمل شيوه 

اي دقيـق از  تاريخچه.و به معناي ريگ يا ماسه است گرفته شده   زبان عربي 

 اعتقـاد   ابـن عبـاس   تي از   يلان بنا به روا   برخي از رما  . رمل در دست نيست   

، شـيث ،  آدمهـاي   هاي هفت تن از پيامبران به نـام       دارند كه رمل از معجزه    

.منتج شده استدانيال و ارميا، شعيا، لقمان، ادريس

:پذيرداين كار از دو راه صورت مي. اساس كار ريختن نقطه است، در رمل

. كـشد مي به طور تصادفي در شانزده سطر تعدادي نقطه          رماليكي اين كه    

واضح است كـه از  . كند به هم وصل مي     دو هاي هر سطر را دو به     سپس نقطه 

. مانداي نمي ماند يا نقطه   يا يك نقطه باقي مي     ،اين طريق در انتهاي هر سطر     

و سـطري  ) فرد يا نقطه(در اين صورت سطري را كه تعداد نقاط آن فرد بوده     

. كنندمحسوب مي) زوج يا خط(هاي آن زوج بوده كه تعداد نقطه

اگر عدد تاس فرد باشد نشانگر نقطه و        .  است تاسراه ديگر ريختن قرعه يا      

را بـه  ، حاصل   هاپس از تشكيل خط و نقطه     . اگر زوج باشد نشانگر خط است     

.گويند ميهاتامنويسند كه به آنها صوت چهار رديف چهارتايي مي

تاس عبارت است از چهار مهره چهار وجهي كه روي يك محور سوار شـده               

در دو وجه   . شودي استفاده مي  ياست كه از اين سيستم بصورت زوج يا دوتا        

از . آن سه نقطه و در دو وجه ديگر، يكي دو و ديگري چهار نقطه وجود دارد               

نيز مقابل هم قرار دارنـد  نظر چينش، نقاط دو و چهار مقابل هم، و سه و سه     

.عكس هم است، برهاولي طرز قرار گرفتن سه

 ـ              رمـل كـه     هاز ضرب اين چهار شكل حاصل از قرعه يا ريختن نقطـه زايج

.آيددست ميه شانزده خانه است ب
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در . پـذيرد  مي تفسير و استخراج ضمير و حكم از اين شانزده شكل صورت          

:اصل استخراج ضمير و حكم به دو طريق است

ها و شكل ساكن در آن، ضمير و    از نسبت خانه   گونهدر اين   ؛   رمل اشكالي  -1

.شوند تعبير و تفسير مي،حكم

تـر  هاي درونـي  تر بوده و نفوذ به لايه     تر و دقيق   اساسي ؛ رمل سير نقطه   -2

كار گيـري ايـن روش مـستلزم        ه  البته ب . گيرددر اين روش بهتر صورت مي     

.اطلاعات نجومي و تنجيم است

براي هر شكل چهار نوع جايگاه داريم كه به عنوان چهـار عنـصر طبيعـت                

 در نظـر    عنـصر آتـش    و سرانجام    عنصر هوا ،  عنصر آبي ،  عنصر خاكي يعني  

بـه همـين   . جايگاه اول را شكل لحيان يا همان آتش نامنـد . شودگرفته مي 

. خاكي و هوايي،منوال سه جايگاه ديگر را آبي
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+ سـتاره   ،)ἄστρον(؛ اَسترُن   )ἁστρολάβον(اَسترلاُبن  : يونانيبه   (اسُطُرلاب
اُسـترلاب، اُصـطرلاب، سـترُلاب،      : هاي ديگـر  گونه(،  )λαµβάνω(لامبانِئين  

)سطرُلاب، صلاّب
بـسيار  ي  اسـطرلاب وسـيله   .  اسـت  بينـي طـالع  و   نجوماز ابزارهاي قديم    

 ـم آكارآمدي در نجوم رصدي بوده و اكنون بيشتر براي كاربردهاي      ه وزشي ب
 و  خورشـيد ميـل  و   بعـد ،  سمت،  ارتفاعي سنجش   اين ابزار برا  .رودكار مي 
غـروب  و طلـوع  و زمـان  قبله، شب و روز در ساعات  وقت، تعيين   ستارگان

.شده است ميمصرفآفتاب و بسياري كاربردهاي ديگر 
اند و برخي در معنـي آن       نام آن را مشتق از كلمه يوناني استرلابوس نوشته        

را » اسـطرلاب «حمـزه اصـفهاني واژه      . اندرا ذكر كرده  » ترازوي ستارگان «
.داندمي» يابستاره« تركيب فارسي معرب

 نـسبت   هيپـارخوس  اختـراع اسـطرلاب را بـه         ،بسياري از منابع تـاريخي    
هاي مختلـف در بـين      رسد ابزارهاي مشابه با توانايي    ا به نظر مي   امدهندمي

تكميـل  ي  نتيجـه ،يونانيهاي  رايج بوده و نمونه بابل و   آشورشناسان  ستاره
رساي در دسـت   هاي يوناني نمونـه   از اسطرلاب البته  . ست ا اين ابزارها بوده  

.نيست
 هم از مس استفاده شـده       نسازند ولي بعض   مي برنج اسطرلاب را از     نمعمول
.است

تـوان  از كاربردهاي زمان اسلامي آن مي     .  كاربرد دارد  300اسطرلاب بيش از    
.  اشاره كردهابه قبله يابي و تعيين ساعات اذان

 طالع بينـي بـوده     ،هاي گذشته يكي ديگر از كاربردهاي اسطرلاب در زمان      
تولـد  ي   كه در لحظـه    صورت فلكي آن   اعتقاد داشتند كه      پيشينيان .است

 ـآن. باشـد  مي وي طالع   هركس، در حال طلوع است، صورت فلكيِ       ا بـراي   ه
 خصوصياتي را در نظر گرفته بودنـد كـه همـان            ، فلكي هايهريك از صورت  
.روند ميبه شمارخصوصيات فرد 
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ديگر به دسـت آوردن مجهـولات        و در كلام     خوانند؛ مي الحروف علم رارفج
علاوه يك سـري اطلاعـات در مـورد    ه از روي كلمات جمله سوال ب     ) پاسخ(

.ي از خداوند كه با سوال ارتباط دارنديزمان سوال و اسما

اي است كـه وسـيع باشـد و چيزهـاي           جفر در واقع به معني پوست بزغاله      
.زيادي را در خود جا دهد

ل در غار حرا بـه حـضور        يير را ملك جبرا    اوراق جف  ،بر اساس برخي روايات   
آورد كه بنا به باورها، تمامي علم عالم از اول خلقت تا به آخـر               پيامبر اسلام   

در آن مستودع است و چون بر روي پوست بزغاله نوشته شده بود، به ايـن                
ام اول ام به پيامبراين اوراق طبق عقايد مسلمانان از       . نام خوانده شده است   

به دلايلي دو خانه از اين اوراق را با انگـشت مباركـشان            ن بنا رسيد؛ و ايشا  
 و منجي جهـان ها در خصوص جواب سوال زمان ظهور اين خانه ! پاك كردند 

 ـاين كتاب در حـال حاضـر در نـزد         . روز پايان عالم بوده است     ام غايـب   ام
، اين علم را بـه بعـضي از   شيعهي  قابل توجه اينكه ساير ائمه    .  است شيعيان

.نمودندص خود تعليم ميخوا

هاي گوناگوني استفاده   در علم جفر براي رسيدن به جواب سوالات، از روش         
، متفاوت و در سطوري چنـد      ،ها بسته به اهميت سوال    اين روش . شده است 

.شودمنتج به جواب مي

.اشاره كرد...  جفر منبري و ،آدمحضرت توان به جفر ها، مياز انواع روش

اي رســيدن بـه جــواب از علـوم رياضــي و نجـوم نيــز    در علـم جفــر بـر  
نام سائل و نام پدرِ او و زمان سوال به علاوه جمله سوال، بـا               . گيرندبهره مي 

يكي از مراحـل    . روش ذكر شده در علم جفر، مبناي رسيدن به جواب است          
"مستحـصله سـطر   "شود   نام برده مي   "سطر"، كه از آن به       علم جفر  مهم

مهـم  ايـن نيـز    بـه   ... است كه اصحاب علم جفر معتقدند با طهـارت روح و          
.توان آگاهي يافتمي
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 در سطوح عالي آن قـرار دارد و بـا           "جفر"بندي علوم غريبه،    از نظر دسته  
.شوددر يك سطح قرار داده نمي...  نجوم و،فال، سحر، طلسمات، هيئت

: اين قبيل هستند نسبت داده شده ،از جمله مواردي كه به علم جفر

يافتن عناصر چيره بر سرشت هر فـرد و ميـزان سـازگاري افـراد           •
با يكديگر

افرادپيشگويي براي •

اخترشماري و بدشگون از راه شگونپيدا كردن زمانهاي خوش •

شرايط برآورده شدن آرزوها•

افسونبهبود بيمارها با خواندن ورد و •

خواص واجها•

 از راه آيه تطهير اسلامهاي پيشوايان نام» رازهاي«دريافت •

هاي خداي متعالتأثير نام•

هـاي  ، لرزشـي، مـادي و شـماره       آرياييهاي  ناسي شماره ششماره•
. نيرومند

كوشند تا بر پايه زمـان زايـشِ       انتساب دهندگان اين موارد به علم جفر مي       
مثلاً استفاده از زمان تولد فرد      . دها و منش او را بازگو كنن      هر شخص، ويژگي  

ها و منش افـراد   است كه طالع و ويژگي در سوالِ جفري سبب اين باور شده      
،گر چه پرسش از موارد فوق در علم جفر        ا. توان با علم جفر بازگو كرد     را مي 

 خاص اين مـوارد نبـوده و ديـده          ،ا كاربرد جفر  امرساندفرد را به جواب مي    
.به كار برندوريامان اين علم، جفر را در چنين است كه استادنشده
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 در تقـسيمات قـديمي      "علوم"ه  يا علوم غريبه يكي از دو شاخ      علوم خَفيه 
. استوزش مدارس اسلامي بودهم آها در نظامدانش

 غيـره مربـوط     ، به طب و منطق و هندسه و       علوم جليه ديگر، يعني   ي  شاخه
ها نوشته و در مكاتب تـدريس        و در كتاب   ه قوانين مشخصي داشت   كهاست
پردازد و اسـرار آن     ، ولي علوم خفيه به نيروهاي مافوق طبيعت مي        هشدمي

.مانددر نزد عالمانش پنهان مي

:هاست اين،هاي علوم خفيهشاخه

.  علم اكسير؛فلزات و هاكاني) تبديل(كوشش در دگرش : كيميا•

. طلسمات علم ؛تبديل قواي فاعل به مفعول يا بالعكس: ليميا•

.  علم تسخيرات؛احوال ستارگان و حيوانات مرتبط با آنها: هيميا•

 علـم   ؛موجودات تخيلـي   ديدن و تصرف      و راز و رمز اعداد   : سيميا•
. خيالات

. علم شعبدات؛ تردستي: ريميا•

 حكـيم   بلينـاس هايي كه با علوم خفيه پيوند خورده، نام         ترين نام از قديمي 
)  هجري377تأليف در (است، كه در منابع بسياري از جمله كتاب الفهرست        

، اوسـتن از . است شدهذكرگذار علوم غريبه و تاريخ الحكماء به عنوان بنيان 
جـادو  ي  نيز به عنوان نخستين فردي كه دربـاره       كيمياگر دوران هخامنشي    

خواجـه  ،  ابـن سـينا   در ميان دانشمندان ايرانـي نيـز        . اندكردهنوشته، ياد   
.  در مـورد علـوم غريبـه آثـاري دارنـد           ،ييشيخ بهـا   و   نصيرالدين طوسي 

شاقول را  ي  اين مورد نوشت و رساله     را در  كنوزالمعزميني   رساله ،ابن سينا 
وم غريبـه   به عل، شيخ بهايي  كشكولِهايي از    قسمت همچنين.گسترش داد 
. اختصاص داردحسنيالاسماء و خواص 
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هايي هستند كه در اسلام بـراي   نام،هاي نيكوي خداونديا نامحسنيالاسماء  

 آن  اكثـر انـد كـه      دانسته 99ها را   شمار اين نام  ن  غالب. است به كار رفته   االله

هـا بيـشتر    شمار آن ه  كاين باورند   ده است، ولي برخي ديگر بر     م آ قرآندر  

.است

:اند گروه بخش كرده3حسني را به الاسماء 

. روند براي كسب رحمت و روزي به كار مي؛) نام45(اسماء جمالي .1

 براي ايجاد عداوت و از ميان بـردن حريـف   ؛) نام22(اسماء جلالي   .2

. آيندبه كار مي

 بسته به نيت، خاصيت هر دو گروه قبلـي         ؛) نام 22(اسماء مشترك   .3

. را دارند

 بـر كـسي دانـسته       ونداعتقاد بر اين است كه يكي از اسامي خدا        همچنين  

ي  هـر خواسـته    ، و بـر زبـان آوردن آن        خوانند "اسم اعظم "؛ آن را    نيست

.كرد برآورده خواهد  راگوينده

خـداي تعـالي آن     كه اسم اعظـمِ    كرده نقل   خودب   در كتا  عليخان شيرازي 

 است و حـروفش نقطـه نـدارد    "هو" و اختتام او     "اللَّه"ست كه افتتاح او     ا

�� �����	
� ��������� ����������� ����������� ���� .

 و  بقـره :  سـوره اسـت    5 آيه مباركه از     5در  ،  در قرآن مجيد  مشخصات  اين  

. تغابن و طه ونساء و آل عمران

خود قرار دهـد و هـر روز        آيه مباركه را وِرد      5 گفته هر كه اين      شيخ مغربي 

زودى ه   ب ؛ىي بار بخواند هر آينه آسان شود براى او هر مهمى از كلى و جز              11

 تعالىانشاءاللَّه
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 شعرخواندن براي اتيپيشنهاد



صفحات گرامافون
19

:شنويد  ميبينيد يا ميدر آنچه

مهارتي كه از به كـارگيري زبـان        . استتمركز  م"ساختن"روي  بر  تاكيد  ) 1
بيـانگر  "تياز خاصي بـراي     امهيچ و آيد مي  به دست  ،خامي  به عنوان ماده  

. وجود ندارد"بودن

 صـدا    و به سـطربندي، فـرم    و تقطيع نسبت    نوعي اكراه براي نظم دادن      ) 2
.داردوجود

 جـنس    كتاب، الگوهاي صوتي، ابعاد صـفحه و حتـي         ،حرف، كلمه، سطر  ) 3
تواند فعالانـه   مي و شعرشوند ميمصرف شعر جهت ساخت همگي در    ،كاغذ

اينهـا را بـه     ي  همـه ،  فرايند سرايش در   گيرد و    كار را به  تمامي اين سطوح  
.حساب آورد

، رويكرد بـه شـعر آزاد  و نهشعري  تعيين شدهپيشنه انواع قالبهاي از )4
 اينهـا  ؛ر را به همراه نداردساختن يك شعكانات مورد نيازامهيچكدام تمام

. باشند"يافت و ساخت"روشهاي توانند يكي از ميتنها

معاني چنـد گانـه، روي گردانـدن از    ،به پيشواز ناشناخته رفتن، تكثير)5
مولفـه هـايي هـستند كـه     مركـزي، از ي هستهاصل و  به عنوان "قصد"

.گيرند ميمورد توجه قرارن شعر، در ساخت

، جزئي نگرو كثرت گرا -خيالي، وحدت گرا - نظرهاي تاريخيتبادل نقطه) 6
.مورد توجه هستند، از احتمالات بسياركياند بهدست يافتنهمگي براي 

شـواهدي كـه از دنيـاي    در مقايسه با (Alienation) ياز خود بيگانگ) 7
حتي اهداف و لذا  .نخواهد بود آور چندان آسيب    موجود است، بيمار كنوني   

. قرار دارندت اخلاقي در حاشيهالزاما

دنياي كساني  ي  سازندهتنها  ،يك زبان ديگر  هاي  دستور زبان و تمامي جنبه    ) 8
.، لذا دنياي سايرين متفاوت استدگوين ميسخنزبان  كه با آن هستند
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 ـ همـه چيـز را تحـت    ،دستاوردهاي زبان شناسـي  ) 9 قـرار داده و  شعاعال
تماميت گراي سيستمهاي زباني اسـت      رتِاين قد متاسفانه  . استكرده  آلوده  
شـكل  و كنـد  مـي  ايجادشان  هايفرديتها را با ساختارها و محدوديت     حتي  كه  
.ا شدني استاميشيدن، خارج از اين چارچوب بسيار دشوار،اند. دهدمي

 براي ايجـاد  ،مصطلح قابل تعريف نيستاين واقعيت كه شعر با عبارات)10
.شود ميگرفتهپتانسيل دردريافت به كار 

گونه هايي از "طبقات فرهنگي" و  "مفهوم پيشرفت "مقولاتي نظير   در  ) 11
"شكلهاي بـودن  "ي  گستردهي  كه بر خلاف زنجيره   تعاريف نيز وجود دارد     

.باشد ميهماهنگبا نگرشهاي بوم شناختيدرعصر روشنگري،

آرزوهاي و فراتر از آرمانها     ،آرمانها و آرزوهاي محلي و منطقه اي خاص       ) 12
.شوند ميمحسوبجهاني 

مورد توجـه قـرار دارد؛   ،اعمال قدرتمنابعي عصيان و رد قاطع كليه) 13
خـود ظن در مورد مـشروعيت      ءنيازمند سو ،  كنونيسامان   بي  جهان چرا كه 
.باشدمي

 بـا   "فدرس ساروي "ي  ترجمه و   "كنث شروود "ي  متن مذكور را از نوشته    
يد؛ روشهاي مورد اشاره بـراي خوانـدن يـك          جرح و تعديل ملاحظه فرمود    

 اين كلـي گوييهـا و       دانم مي ا بعيد امشعر پست مدرن پيشنهاد شده است؛     
. براي خواندن كتاب پيش رو موثر باشنداشاره به ناچيزهايي از اين قبيل، 
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صفحات گرامافون
دومي شماره

سي و پنج صفحه
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م هجدهصفحه

ر جيبش بردسايه دست د

كه داشت"يسايه پول"اندك و

               براي تو گذاشت

پس چرا روده ام با آن آدم سر به راه 

كه از ابر پيشانيش

تا چشم بيشتر نريخته بوددو

؟نرفت
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سايه ام را 

و تو را كه با من تصادف نكردي

و پيشاني چروكي 

 را كه شمع دست دومش

}همان كه به مرگ عادت داشت{

ه بودبراي من روشن كرد

گريسته اي كه بلنديآستينبا 

ه از قطب جنوبتكآبهاي شيرين و چند از پر 

 تابستانهاي طولانيكه ته نشين شود در ظهر

با خود به اطراف گور مي برم

به اطراف دور

پايان سال من بود

...ر و سيِ اسفندِ هزا

          هر چند كه اواسط ماه ديگري شايد

اما سيِ اسفندِ من بود

و آن يك روز بيشتر هم 

براي اين كه بيشتر با تو بمانم

تا در حاشيه ي اخبار كه چيز مهمي نيست
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گريخته باشيم به آبادي هاي بادام

از آن بادامهايي كه دوتا مغز دارند

 تنهاييكسي چه مي دانست در آن پوسته ي

دوتا مغز

سخت عاشق هم هستند

اما از كجا معلوم

 شايد نزديكترين دوستم باشد"تو"اصلن 

كه در دوئلي مذبوحانه

مرا به قتل رسانده

و با خلالهاي بادام 

حلواي دست پخت زنش را تزيين مي كند

به هيچ چيز اين دنيا نمي توان اطمينان كرد

حتي شايد دو مرد 

خورانده به پيرمردي شمع 

بعد آستين دخترش را به جاي فتيله اي كلفت

             در دهانش به آتش كشيده باشند
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و ششمسيصفحه

امهزار بار تو را به خواب خود برده

هزار شب پيش از اين 

بالشم جوانتر بود

چقدر تمرين كرده بوديم

آيد از همين سر شب ميچقدر خوابم

واب كه نزديكتر شويم به همتو هم بخ

)فايده بود بياامدر آغوش يكديگر فرو رفته بوديم،(

مغز فيل از مغز انسان كوچك تر است و آن قـسمت از مغـز را كـه                  
توانند بپرند نميفيلها هرگز. دهد ندارد ميفرمان پريدن
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ا آن قـسمت از مغـز       امبودهمغز گنجشك از مغز انسان كوچك تر      (
دهد، در اين گونه از حيوانات تكامل بيـشتري          مي كه فرمان پريدن  

)يافته است

ا ام ـتوانند تا دو سانتي متر جلوتر از خود را ببيننـد           مي فقطها  كك
پرند ميدو سانت و نيمي ازهاندبه

كك و مك داشت، حامله بـود، شـكم       ها  صورت دختر مثل اروپايي   (
يـشتر  گرد و كوچك مثل اروپايي ها، كمي بينـي داشـت و كمـي ب              

)سينه، بايد سينه هايش را با جراحي بزرگتر كند

برند ميكنند و از دور لذت ميگياهان گرده افشاني

و انسانها از جمله معدود موجوداتي هستند كه عـلاوه بـر          ها  دلفين(
)كنند ميغريزه و توليد مثل، براي لذت بردن جفتگيري

ان،نوعي از حشرات بـه علـت وضـعيت قرارگـرفتن اعـضاي بدنـش              
ام جنـسي  انـد نـر، ي توانند به هـم نزديـك تـر شـوند، حـشره       نمي

برد ميكند و با خود به همراه ميماده را جداي حشره

رود و هـر بـار همـه چيـز را از نزديـك               مي ماده دنبال او  ي  حشره(
)كند ميمشاهده

چـشم  ي  جغدها قادر بـه حركـت دادن چـشمهاي خـود در كاسـه             
نيستند

!)بيچاره جغدها(

 ساعت در مـاهي تابـه اي فريـاد          1 ماه و  10 سال و  14ر كسي اگ
بكشد، حتي گرماي لازم براي سرخ كردن پنجاه گرم سيب زمينـي      
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را توليد نكرده است

)نر خوشبخت هستمي ، هنوز به فكر آن حشره!خداي من(

 سانتي متـر  6 تا5قد فضا نوردان هنگامي كه در فضا هستند، بين        
شود ميبلندتر

هـاي  فهمم چرا حشرات، فضا نورد هستند؛ احتمالن سينه       ي م حالا(
)شود ميكك مكيِ اروپايي هم بزرگي حشره

با تماس شكم زن حامله و دهان دلفين، محرك قابل توجهي بـراي          
 هفتگـي و قـرار گـرفتن سـر          32افزايش ميزان جابجايي نـوزاد در     

شود ميسمت پايين براي انجام زايمان طبيعي فراهمبه

يعنـي بعـد از     .  متر پرتاب كنـد    10تواند خون را تا    مي انسانقلب  (
)كنند؟ ميام جنسي نوزاد را از بدن مادر جدااندزايمان،

تواند از سـوراخي بـه قطـر        مي هشت پا با وجود داشتن بدني بزرگ      
پنج سانتي متر عبور كند 

خواهـد   مـي ا من كماكان دلماممشابهي داردهاي گربه هم توانايي (
)نر باشميحشره

آنهـا را   ي  مردم كامبوج اعتقاد دارنـد چنانچـه لاك پـشتي، سـينه           
لمس كند، هماننـد لجنهـاي شـفابخش چـين، در درمـان آرتـروز               

بخشد ميموثر خواهد بود و التهابات ناشي از شيردهي را بهبود

اگر آرتروز يا ديسك كمر و گـردن بـه مـرور زمـان خـوب نـشود،                (
ه را بـا يـك لاك پـشت شـريك          حـشره مـاد   ي  نر، سـينه  ي  حشره

) دانم ميشود؟ بعيدمي
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مغز ندارندگياهانِ حشره خوار

)گياهانِ حشره خوار قلب ندارند(

تواند با حبس كردن نفس، خودكشي كند نميانسان

)انسان موجود عجيبي است(

زنند ميزنان، تقريبن دو برابر مردان پلك

ا حواسـش جـاي   م ـانر تمايل بيشتري به ديـدن داشـت،    ي  حشره(
)ديگري بود

پنجاه سال قبل از اعلام عمومي،      مهمترين اختراعات بشري حداقل   
اندتوسط دولتها مصرف شده

كننـد؟ چـرا زنهـا       مي اصلن چرا زنها وجود دارند؟ چرا زنها آرايش       (
)بدقلق هستند؟

هزار نوع كفشدوزك در جهان يافت شده است 350

تو گريستني بيبيگاه، سر به شانه(

)سر، همچو اشك از تنم افتاد
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م هفتسي و صفحه

با ميخ زدي مرا به ديوار، با ميخ زدي به قلب سنگت 

سوراخ شدي؛ 

:نشد، از اول

با چسب مرا بچسب محكم، هي اشك بريز و اشك، هي چسب

با من به هواخوري بيا كه، چسبت را خشك كرده باشي

***

موقع بيام بودم ومرا ببوس، نبوسيدي، حر

تو را به خواهش بوسيدم، به زورِ خنجرِ در شلوار
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گفتي:كه دست خورده شدي    

گفتم:چه زود و ساده و بد        

بعد با خنجر به خود زدي، بعد اثر انگشتت را از آن پـاك كـردي و                 
كني و به پليسها خـواهي       مي بعد به من اشاره   . توي دستم گذاشتي  

:گفت

.كند مياو كه دارد الان خودارضايي. او بود. ر استبله، همين طو

***

با دستبند، دست مرا بست پشت سر

پشت سرم تو بودي، در انفرادي ات

رسيد به زندان مردها نميدستت

***

مردِ شيرافكن، مردِ يك روزي در دل دشمن، پير شد آخر

پدرمادر، مثل اجدادش، مرد شـد، شـمس شـد،           بي طغس و ي  بچه
}همداني {سمرقندين القضاتعينِ عي

 خودكشي كردم در جواني؛ من بودم،مرد؛ من بودم، بچه

***

 در بابل،سنگ؛ لام در، سنگ؛سنگسارم كرد سنگ در ساري

 در بوشهر، سنگ؛ در اهواز، سنگ؛ در مشهد،سنگ

ميرمها نميقلب سنگت را هم بياور، من به اين زودي
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 هفت جان دارد،سگسنگ در پشتم خانه كرده، سنگ هم مثل 

رفت تا كه زير تريلي بميرد ميجان كند و، شهر تا شهر

زيبا كجايي، دوري تو مرا كشت كم كماي تريلي

***

دي سراغم با، جيغ و نفرين و فحش ناموسي م آهمباز

بوسي ميكني و ميگيرم، بغلم ميبوي عطر زنانه

لوسيي  چه واژه"عطر نفرين"فحش در بوسه، جيغ در بغلم، 

حالي از من نپرس، بد حالم، حرفي از من نزن كه بد بودم

درمان بيچند سالي به درد هم خورديم، مثل دكتر به درد
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سي و هشتم صفحه

مرد از تعدادي گوسفندِ فرمانبردار تشكيل شده بود

   دستهاي فرمانبردار

   پاهاي فرمانبردار

و از تعدادي زن سركش

هاي سركش    چشم

        كه به جنس زنها تمايل زيادي داشت

سركشي    معده

كرد مي        كه درد



صفحات گرامافون
33

   موهاي سركش

ريخت ميشد و مي        كه سفيد

خوابيد ميانداخت و ميمرد روي خودش پارچه اي

توانست با كشيدن آن  ميو هر شعبده بازي

 بياوردي گوسفند و زن بيروند              تعدا

اختاندزن كنار مرد خوابيد و پارچه را روي تنشان

زن در قوانين شعبده بازي دخل و تصرف كرده بود

خواست نشان بدهد بدون او ميو

                             مردِ زير ملحفه تنهاست

شب هاي نيمه

مرد به سمتي غلت زد

   زن از زير ملحفه بيرون افتاد

كرد را ميكش مرد كه دردسري    معده

   با چاقوي جراحي درآورده بودند

پيچيد مي   زن از درد به خود

   و تا صبح 

       صدايش بلند نشد كه مرد بيدار نشود
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هفت صبح ساعت

          مرد از خواب بلند شد

زن را در آغوش گرفت

او را به خود فشرد

دم آو به تنهايي از زير ملحفه بيرون

ا ام ـشـود،  مـي دانست كه بالاخره همه چيز يك روز درست      مي مرد
اگر اين يك روز، حتي همين يك ساعت بعد باشد

داد مي          مرگ را ترجيح

مثل كسي كه تا اولين دستشويي عمومي، فقط يك ساعت فاصـله            
خيابان پـايين  ي جهت شلوارش را گوشه بيخود و بيداشته باشد و  

بكشد

خورد مي قرصهاي معده دردش رازن هر روز

كرد ميرا شانهاش موهاي رنگ شده

كشيد ميخط چشم

داشت ميو خودش را از ديد شعبده بازها مخفي نگه
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سي و نهم صفحه

)Expire(انسان بايد در زمـانِ مقـرر مـصرف شـود وگرنـه منقـضي              
شودمي

شد مينه فاسدانسانِ خالي، چيزي براي خراب شدن ندارد وگر

من گم شدم

}پيدايش چشمه ها{رفت  ميآب از دل خاك بيرون

}علم كيميا{خاك، آدم شد 

}سرش را لب رودخانه بريده بودند{ آب، خون شد 

صـداي  {كـنم   ميصدايم را عوض {رفت   مي خون از دل آدم بيرون    
} صبح، خون از دل خروس5ساعت } خروس
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 بودتمام اين پياده روي طولاني، بن بست

شد كه حالا پـشت ديـوار شـايد          مي               به ته فنجاني ختم   
 كـه زيـر   "هـر چـه مـن بگـويم    "زني زيبا با دو گوش بزرگ بـراي         

عيـب نيـست؛ و    بـي كند، كه بالاخره هـيچ كـس   مي روسري پنهان 
شايد سفري دراز در پيش است اگر بتوان از روي ديوار پريد؛ شايد             

افتي، يعني   نمي يين پريدي به زمين   سفري در عمق، يعني وقتي پا     
.بن بست نباشد

ام من گورم را گم كرده

مسلمانان معتقدند هيچ زن زيبايي زنده نيست و حوريان در بهشت         
كنند ميزندگي

بگذريم

كردند مي هر بار در حمام با هم گريه

كردند ميبا حوله خود را خشك... هر بار در 

يدهاي سيل جاري از دل اين خاك خشك

}مرد و زن{اي جمع اضداد به هم وابسته 

بگذريم

}وا، بسته{وابسته كلمه اي پرنو است 

شود ميو از تكرار وابستگي در مغز، هورمون اكسي توسين ترشح

امپشت پتويِ پلنگيِ كهنه، پناه گرفته

خون پلنگ در رگهاي زير پتو جريان داشتم
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دم آآهو پريد، چنگ زد، پتو كنار رفت و خون

بگذريم

 عصر، چهار راه وليعصر تهران5ساعت 

          شلوغ بود

      پر از زن

 صبح خلوت بود5ساعت 

فقط من بودم و چند مرد ديگر
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چهلم صفحه

لغزيدمها ميبيشتر از ده انگشت روي كلاويه

تحان امشدم و شب ميبيشتر از يك نفر

خواندم مييك بخش كتاب را                  هر كدام، 

بيشتر از چند نفر بودم و با چند مشت 

كردم مي                        با هر آدم قلدري دعوا

بيشتر از چند دهان كه همزمان چند فحش ناموسي

بيشتر از خودم

ناقصمهاي      به تعداد معشوقه

      كه هر كدام فقط يكي از چيزهاي لازم را داشتند
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نشداما 

پيانو را بايد ده انگشتي 

امتحان را يك نفري

ترسو 

فحشهاي شمرده شمرده

كنمخيانت نمي، نهو نهايتن اينكه خيانت 

از ديگر آرزوهاي محال اينكه

آويزي ميفرمانبرداري بزرگي به گوشي حلقه

تزييني ـي            ـ  گوشواره

و مطمئن هستي كه من هم مثل يك شير رام

يداز درون حلقه خواهم پر

            ـ سيرك خانوادگي ـ

!بيخوابي عميق يا شب زنده داري؟

گاهي هيچ مساله اي نيست

فقط بيشتر از يك نفر شدن

برد نمييك نفر كه خوابش

بيند ميو يك نفر كه كابوس

 كـه در آن خوابهـاي تودرتـوي زيـادي ديـده      اماخيرن خوابي ديده  
شودمي
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ست و اقاقيا هم رودخانه است و    مثلن خواب يك تخم مرغ كه اقاقيا      
گـذارم   ميكنم ميرودخانه هم انگشت شصت و انگشت شصت را تا        

اشاره هم پولِ تـوجيبي و پـول تـوجيبي هـم            توي جيبم و انگشت   
رود  ميبراي خريد به كار

اخيرن دلتنگم و هيچ دارويي شفابخش نيست
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چهل و يكم صفحه

كبريت بگذارندهاي يف اول جعبهاگر روياها را در رد

: كبريتهاي اي روياهاي در رديف اول جعبه

    با لباس غواصي كف اقيانوسي روشن ايستادن و نهنگ بودن

    نوك نزديكترين كوه با دستهاي باز و تعداد زيادي گنجشك در           
بغل

    هيچ كدام از قدرتهاي بزرگ هم نتوانند جلوي گريـه كردنهـاي            
مرا بگيرند

    صداي طبلهاي سرخ پوسـتها و سـياه پوسـتها و زرد پوسـتها و               
پناهنده شدن
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برم به خدا از شر انسانهاي اوليه ساكن تهران ميپناه

 شروع كردندوبارههمه چيز را 

به مهدكودكهاي خارجي رفتن

برگشتن به دوران كودكي
Apple, Bicycle, Yellow, My Doll

!خب جوجه اردك عزيز كوچولو

خواهي در آينده چه كاره شوي؟ مي

خواهم اردك بمانم نميمن ديگر

خواهم در آينده اي نزديك  مي

        دوست پسر معلم مهدكودكمان بشوم

نمــي خــواهي مــريض بــشوي بــروي دكتــر، دوســت پــسر دكتــر  
خانوادگيتان بشوي؟

***

 يك چشم استآدم تنها، مثل غولِ

سياي يار بغلدستي در صندلي تاك

اي يار بغلدستي در نيمكت پارك

من اين طرف صورت، سوراخ چپ بيني

تو آن طرف معنا، در حال نظر بازي

***
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كند ميآدم نيم خورده اي بودم، گور كن نيمِ گور را

ديگرم براي تو بود، قلب يك مرگِ مغزيِ بدحالي نيمه

اگر خواستي پـيش خـودت نگـه دار و اگـر نخواسـتي بـه ديگـري                 
دهممي

***

كه گردن كشيدند تا از شاخ و برگ درختها بخورندها مثل زرافه

دهند ميو در واقع خود را به مردم طور ديگري نشان

نه آن گونه كه هستند با گردنهايي كوتاه

كني من هم يك مرد پـست معمـولي هـستم و خـود را                مي تو فكر 
دهم ميخوب جلوه
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چهل و دوم صفحه

ير هوايي شليك شداولين ت

جنگ سرد بود و به ناچار

چاقويم را به هوا پرتاب كرده بودم

امناراحتي قلبي داشته

امو از ناراحتي مرده

اندبه ارث بردهها چاقو را فرشته
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هميشه عده اي

 به چاقو ستجا همانجا كه نزديكترين 

!كنند كه بيا بزن مي سينه چاك

}بيهوده{

بيهودگي خط نصف النهار در اقيانوس آراممثل 

وقتي ساعت پري دريايي من

كه خيلي از هم دور هستيم {

ا همين كه آرام است و سر جنگ نداردام

} خوب است

شود ميبه وقت تهران تنظيم

نهنگ مست و خرابي كه من نبودم شد

نهنگ بودم و يك بطري شراب نبود

:درخواست معجزه استي  نامهتمام بطريها شامل يك

تنهـايي  ي  به يك شاهزاده با اسـب سـفيد بـراي نجـات از جزيـره              
نيازمنديم

بريزنهنگ بودم و يك بطري شراب 
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تو مست و تلوخوران به اقيانوس رفتي

من ِ عاقل، شنا بلد نبودم

به ساحل برگشتم

           به ساحل برگشتن نهنگ

شيكوچك روزنامه فروي اين دكه

خبر مرگ مرا

مهمترين شاعر فارسي زبان هستم} يكي از{كه 

به هيچ كس مخابره نخواهد كرد

فقط شايد بنويسند 

 نهنگي عجيب سرما خورده بود 

 و اقيانوسي آب ريزش بيني داشت 

كشند ميتو را به گند

كني ميتو را كه در اقيانوس زندگي

مرا كندند با چاقو دل ها فرشته

چاك تو را عمل كردندي دماغ و سينه

دل از تو كندن سخت است اي خيال مدام

 را بخواناماما دهانت را آب اقيانوس بكش و حمد و قل هو االله
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اندمرا از آب بيرون كشيده

توانم گريه كنم نميديگر

انداشكهايم به خاك تبديل شده

جسمم به خاك 

مو ديگر نهنگ بزرگي نيست

گيرد ميرود و حقوق ناچيزي مييك آدم خاكي كه فعلن سركار

يك آدم ناخلف

كه هيچ شباهتي به دكترها و مهندسها ندارد 
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چهل و سوم صفحه

درجه، لرز، اسهال، استفراغ39: تب

شلوارم را تا زانو پايين كشيده بودم

خير ببيني 

و استفراغ بگيريايشالا توي بهشت تب و لرز و اسهال 

پول بزننم آبهت

و بغـض را    آمـد  مـي   بيرون امهمان دستي كه هر بار از معده يا ريه        
برد  ميفرو

دم آاز دهانم بيرون



صفحات گرامافون
49

بعد دست ديگرش، سرش، تنش

انش، بعد كه دو وعده جاي غصه خورد هم

د مآبيرون

ــ انسان كامل

ت را ندارمبهشي نه، حوصله

:از صفر تكرار كردن {

شود يك سلول، دو سلول بـه        مي نيم تخمك ي  نيم اسپرم به علاوه   
}آيد مييابد و انسان در بهشت به آخرت ميسلول گسترش

باد سردش است

پيراهنم را كه روي بند خشك شده بود، پوشيد

اختاندپتو را از روي نرده، روي خودش

آمپولم را زد

ارم را بالا كشيد و گفت سرد است، لرز داريشلو

 باشد براي دفعه اي ديگر

ما هر دو تصميم داريم گوشهايمان را بگيريم و ضـامن نارنجـك را               
بكشيم
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خواهيم بچه دار شويم مياما قبل از آن

او را به جاي جهان سوم تا

به دنيا بياوريمآن جهاندر

افتد ميخيركه البته هر بار به تا

قاشق و چنگال هم بوديم

 زير باد اسفند

چنگال را بردار و لاك بزن

دو قاشق شربت معده هم براي من بياور

قاشق و چنگال در بشقاب 

                    مرد و زن در قاب

درخشد مهتاب مي

ا دورامگرچه نزديكند

}در آن دستقاشق در اين دست، چنگال : وجه شبه{

آرزوي عكس ميز شام عروسي

آرزوي مرد شكموي عاشق 
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چهل و چهارم صفحه

و مرا با انگشت نشان داديت

حمام مرا نشان دادي آينه

خنديدم ميداشتم مثل بلدرچين

خنديد ميبلدرچين براي اولين بار بود كه

امزخمهاي زيادي كه خورده

ي خوبي نيستمداد كه جنگجو مينشان

شناختند ميتمام شهر مرا

گفته بودي مثل بلدرچين به محض رسيدن پليس

 واماستخوانها را به نيش كشيده
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امجنگ را ترك كردهي    صحنه

كردي ميتو اولين بار بود كه همه چيز را براي همه تعريف

}خودم شعر بنويسمي اما قرار نبود درباره{

تو زيبا بودي 

پنداشتم مييي چيزي نبود كهو زيبا

:احتمالن شباهت زيادي به كسي در سالهاي دور داري

جوان مادرم ي         چهره

كردم ميوقتي روي نافش پوف

        زن عموي مهربانم 

گذاشت ميوقتي منِ خنگ را با دخترعموهاي خنگم تنها

محمد علي شاه قاجار ي  نبيره         عروس

را ديده بودماش كه فيلم عروسي

تو زيبا نبودي 

امشايد فقط شباهت زيادي به كسي كه دلتنگش شده

دهد  ميحمام، تو را نشاني آينه
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دلتنگِ شيرخوارگي

دم م آكاش از همان جايي كه به دنيا

برمي گشتم به نيستي

م نيست زيبا باشي يا نهآنجا مه

مرا با انگشت به پليس نشان دادي 

من مثل يك جنگجوي ناشي

خواست دزد ناشي باشد نميكه

گردن استخواني ات را به دندان زدم

تو را به گروگان گرفتم

و تهديد كردم 

اگر يك قدم جلوتر بياييد 

         خون او را خواهم خورد

چيز ديگري يادم نيست 

لن يك بلدرچينِ تاكسي درمي شده احتما

                 به گيجگاهم برخورد كرده بود

}تو شعر بنويسمي اما قرار بود درباره{
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چهل و پنجم صفحه

زمين دو چاله است حاوي آب و خاك

پس وقتي آب و خاك را از آن خالي كنند

فقط دو چاله است

 دو هيچ بزرگ

ه آسمان، يك هيچ بزرگترچنانچ

زمين پر نشدهاي كه هيچ وقت مثل چاله

اگر كسي شما را از زمين تا آسمان دوست داشت

نگيريدرا از اواش همه
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چون حتمن از آن به بعد

 شما را دوست ندارد

آدمها سرشار از مشكلات هستند

و هر دوست جديد

آورد ميمشكلات جديدي به همراه

نيستتنهايي خوباگرچه 

خوب استاما تنهايي

حتي براي منجيان مختلف اديان مختلف

 كه بنا به زيستن 

برند ميزمان به سري در محدوده

زمانو بدون ماشين

}ماشين زمان واقعيت نداردهنوز چون  {

اندبه آينده رفته

پنجاه سال پيش كه مردم منتظر ظهور منجي بودند

سير تغييرات اينقدر گسترده نبود

پنجاه سال بعد هم شايد همين طور باشد

ممكن است ما قادر شويم
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جسم را به انرژي تبديل كرده

 و به صورت نامريي 

 به صورت هيچ زندگي كنيم

شويم ميبنابراين هم عصر ظهور

و كسي را كه هيچ مشكلي ندارد

دوست خواهيم داشت

 اين وضعيتالبته با

سرگردانهاي با محيط ناشي از روح

كارتوگرافها را در دست دارندي گستردههاي  كه نقشه

 و يك دهان قرمز پررنگ معوج دارند

 نبض ندارند

 اتساع شكم، بازوهاي كلفت

منزويي هفت سالهي و يك بچه

دارندها شبيه جن

فرق دارد

***

دختر در سن بلوغ است

و به احتمال زياد تمام زمستان را 
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روي بخاري نشسته

كه صورتش اين همه جوشيده بود

مي خواست بعدها

شغل گاو شيرده را به دست بياورد

تا در روزگار پيري

پوكي استخوان نگيرم

خورد نمياما خودش شير

گيرند نميكي استخوان و سرطان پستانچون احتمالن گاوها پو

يا اينگه گازگاچ پلانسكي شود

 و زيباخوش فرميعني 

يك گوشه بايستد

آرام و مدام او را گاز بگيرم

بينيد ميهمان طور كه

كرد ميدختر به چيزهاي ديگري فكر

و دنياي متفاوتي با من داشت

شود مياگر چه جوشهاي صورتش خوب

آورد ميتو شغل بهتري به دس

اما تنهايي مرا پر نخواهد كرد
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چهل و ششم صفحه

كنم ميبا يك حشره در مغزم زندگي

}كفش سفيد پوشيد و رقصيد/از بال زدن صرف نظر كرد{

محل كارشبها با كت شلوارِ

} لباس فرم{

گردم ميبه سرم بر

كـس  حـشره خـوش لبـاس و خـوش ع         / زيبا بود  ،در لباس عروس  {
}است

طوري كه از من يك سر بريده باقي بماند

مجبور به اين كار بودم
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خراب استچون دختر خوب، يا شوهر دارد يا

خوب براي اينكه هنوز جلب توجه نكردهي اما حشره

 فراوان است

شوم اهميتي ندارد ميجنايتي هم كه در اين خصوص مرتكب

 بريده ترسناك استاگر چه سرِ

خيلي از مرگهاي طبيعي هم مانند تصادف و آتش سوزي 

ترسناكند به همين صورت 

گاهي زمان وجود ندارد

شود نميمثل وقتي كه منتظري مرده اي را ببيني و

يا حتي زنده اي را

زمان ايستاد، ايستادم، دراز كشيدم

ماز انگشت پا تا فرق سرم راه رفت

چون نزديكترين راهِ مستقيم بود و

ديگري كنارم دراز نكشيده استي بيراهه

توانستم استخوانهايم را خرد كنم ميدر آن

 را بيرون بريزمامدل و روده

شدم كه اهميتي نداشت ميو اينطوري جنايت ديگري مرتكب
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رسد  ميروز، تنها چيزي است كه به همه

جود داردكافي وي ازهاندو به

شود بعضي وقتها آن را نخواست ميآنقدر كه

حتي اگر ظهر باشد

البته من آدم ناسپاسي هستم{

}كافي وجود داردي ازهاندچون روز، تنها چيزي نيست كه به

كلمات تاريك

تصاوير تاريك

سخت باش

افتي  مي آن زمان كه از كوه پايين

ارند و صـدايت را خفـه      فـش  مـي  گلويـت را  هـا   يا آن هنگام كه جن    
كنندمي

به كابوسهايت ادامه بده

خوابند ميتمام دختران خوشبخت هم تا ظهر

انددرحاليكه شاهزاده شان را با اسب به شكارگاه فرستاده

كنم ميچشمهايم را به سختي باز
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تقريبن همه چيز، سرجاي قبلي خودش است

ژاپن با آن همه مرگ طبيعي و خسارتي و زلزله

 سانتيمتر محور زمين را جابه جا كند10قط توانستهف
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چهل و هفتم صفحه

كسي كه منتظرش هستم 

زن است

پس مهم است كه دير نيايد

الان يازده و چهل و چهار دقيقه شب بود

تواند فردا هفت صبح بيايد مياو

رسد ميكه خيلي زود به نظر
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ه زنگ زد يازده و پنجاه و نه دقيق،زن

ام و رفتهامقفل در را عوض كرده

ترسد مينجات دهنده از دير

اندازد ميزيبايي ات مرگ را به تاخير

اندازد ميو هفت صبح را به تاخير

پنج انگشت در مشت

پنج مداد در مشت

 وامنوك انگشتهايم را شكسته

    قرار بود هيچ وقت عليه تو شعار ندهم

خت بودببخش، زندگي خيلي س

كسي كه منتظرش هستم 

       مرد است

ترسد نميو از دير

***

اندانسان بعد از آنكه فهميد تمام كهكشانها بيهوده آفريده شده
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بيهودگي زمين

نمود ميناچيز

***

كنم ميلبت را پاك

نوشي ميچشمت را درمي آوري و كاسه اي چاي

تو معتقدي چاي از لب بهتر است

را قورت دادشود آن  ميچون

سگ زخمي بيچاره

شد و كم كم ميبا اينكه زخمهايش عميق تر

رفت ميگوشت تنش از بين

اما هنوز جان داشت

نها هفت جان دارندآتو معتقدي 

ورندآ ميهر بار هفت توله به دنيا

زنند ميو استخوانهاي هم را ليس

***

پشت سرت حرفهاي زيادي هست و 

گويند ميدروغهاي بزرگي
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اما هيچ كدام 

كند نميما را آرام

بايد خودت دروغ بگويي 

بايد پولهايمان را به جاي اينكه خرج دخترهاي نافرمان كنيم

به تو خمس بدهيم

تا ما را از فقر و بيماري برهاني



صفحات گرامافون
66

چهل و هشتم صفحه

آمدم، نبوديد"

"د، نيستيدنيايي

 پستچي

كنم  ميروي در را با تف پاكي نوشته

كنم ميدر را با كليد پاك

در برمي گردد

گرددروي در برميي نوشته
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خواستم بيدارت كنم

ديدم خوابي

نياز باشم بيبايد از زنها

نياز بود بيمثل مريم كه از مردها

خواهم نميق كه من بچهبا اين فر

5/671/499/10ي پرونده

آقاي قاضي 

مسلمانهاي زيادي هستند كه از سكس و شراب دوري كردند

 تا از سكس و شرابِ جاودانه برخوردار شوند

اما قتل

شود ميجهاد محسوب

چون پليديها راهي در بهشت ندارند

و حور از غير

 مست از شبيخون

ان استامدر

كشتن لزومي نداشتوري جستن ازپس د

چرا كه قتلِ جاودانه از آنِ خداست
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شدم مينياز بيبايد از زنها

گردند ميشورت بيلااقل مثل حيوانات كه دائمن

جلوگيري را بلد نيستندهاي هيچ كدام از راهو

اصلن انگار نه انگار كه زن و بچه

!ارند خرج دارند، آينده دارند، مسووليت د

با تيغ كند ريش تراشت

شاشتي يا بوي تند و مانده

وقتي كه آن يكي نتراشيد

كرداش وقتي كه اين يكي خفه

آقاي قاضي

شب ادراري دارنداز ترس، مسلمانهاي زيادي هستند كه 

فقط ماهانه دوبارو

شوند ميآن هم در خواب محتلم

داد خريـد محـصولات   قرار/ سومي طبقه/ خيابان ايرانشهر / 86سال  
ازي بخشي از خط توليد سـاخت مخـازن         اند براي راه  G&Fشركت  

.گاز طبيعي فشرده
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ــراي آرشــيو شــركت، عكــس  ــداختم كــه يكــي از  مــيداشــتم ب ان
جلوي آن همه آدم، به شدت سرم داد كشيد و اين كـار      ها  ايتاليايي

تم اخانـد سرم را پايين  . دانست مي آنها، غير قانوني  ي  را بدون اجازه  
شورت پوشيده، كت و شـلوار پوشـيده و حقـوق           و مثل حيواني كه   

. دمم آمهم است، از اتاق بيروناش ماهانه

. زنند نميگفتم در كشور تروريستها، داد مياما بايد با خونسردي

Fuck youگفتم ميبايد
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چهل و نهم صفحه

داروين عزيز

در آخرين مراحل تكامل زندگي تو

كوتاهي كردند يك رابطه ميمردم فكر

شود ميبا صيغه آغاز

كنند مياما حالا فكر

شود ميبا لب شروع

هميشه موارد نادري هم هستند

كه قوانين را نقض كنند
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خورند ميو احتمالن شكست

امدستش را گرفته: مثل اينكه 

حالا گل يا پوچ؟

 پوچ

پوچ

!؟اميعني دستش را كجا گذاشته

داروين عزيز

در اين مرحله از تكامل

داشتم ميبايد هزار دست

***

وزارت اطلاعات

اسناد محرمانه

اندتقريبن هشتاد و پنج درصد از افرادي كه در جنگ شهيد شده

عضو فعال مجاهدين خلق بوده 

ايمنابود كردهو آنها را خودمان

اهد مرا بكشدخو مييك نفر
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امكسي كه خودم استخدامش كرده

من داردي اطلاعات زيادي درباره

داند دستهاي تو ميو

كجاست

***

اجي مجي غول چراغ جادو

شير و پلنگ و يابو 

گرگ و گراز و راسو

افعي و ببر و آهو

پيشي و موش و هاپو

كرد نميفرقي

گوشتخوار و گياهخوار

 را پس آوردندغول را خوردند و چراغ

قبرستانِ كهنه كاشته وي چراغ را در گوشه

امباطل اباطيل را سه بار به آن خوانده و فوت كرده
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آن سبز شودتا بخش گياهي

غولي اگرچه نيم تنه

تنها يكي از دستهاي او را به من بازگرداند
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پنجاهم صفحه

دو انسانِ قهوه اي پوست

چك و تنب كوچك اتدر تنب كو

 اسير

قايقم را خالي

سرنشين بي

اندازم ميبه آب

"تو"لا اقل 

خودت را داشته باش
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***

غذاي لازم، مانند ماهي و ميگو

دوباره تحريم فست فود و تنباكو

براي جفت شدن، عمر نوح كم بودن

براي محكم كاري، كمي نخ و سوزن

به درد، عادت ماهانه كردنِ تازه

ازهاندنوار قرمزِ بهداشتي، به

به گودِ خويش كشاندن، دو چشم خواب آلود

! ورزش بود ورقصد صبح زود ميچنانكه

هر آنچه بايد تا بيشتر نميرم من

هر آنچه بايد تا بيشتر نميرد زن

به كارهاي عجيب و غريب دست زدن

↓طلسم كردن و جادو شدن، و چند تومن 

↓ دادن كرايه ماشين را جمع كردن و

↓به فال بين و رمالِ كافر و بعدن 

پياده رفتن تا آخر جهان با هم

كشد، خوب است ميسر و ته؛ طول بيجهان

اي آدم غريبه، اي يار ديرسال
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بيهوده بود اين همه افراط و قيل و قال

دو نفر جفت نباشدي وقتي ستاره

↓عقد را گرهِ كور بزند ي و هيچ آخوندي نتواند خطبه

ا مشكلات جسمي هر روز من بسازب

با مشكلات جنسي هر روز من بساز

محكم بگير توي بغل، بار آخر است

***

هشتي پيشگويي رمال شماره

:، لاهيجان 1404سال 

 و موهايم ريخته استامشت شده"پير و ز"

بينيم مياتفاقي همديگر را

نشستن زن من در كنار شوهر تو

↓، جلو تفاوتند بيچقدر آدمها

گريد مي ذره ذره،، تاكسيامنشسته

↓تو رو خدا بس كن، دور شو، برو 

فهمد، ما به حد كافي مشكل داريم ميزنم
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پنجاه و يكم صفحه

مادرم ماهي بود

كردم مـاهي   مياين را روز آخر فهميدم كه در را باز كردم و خيال           
او يك عمر ايـن واقعيـت را از         . داد مي خانه بوي تعفنِ ماهي   . داريم

خود مخفي نگه داشته بود تا بتواند از شش هـايش اسـتفاده كنـد،              
.روز آنها كار نكرده بودنداماام

 دختر بزرگم بود،زنم

ا او را آزار   ام ـبالغ و كودك براي من اهميت زيادي داشـت        ي  رابطه
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ي بـه خانـه   دختر بزرگم را تهيـه كـردم و         ي  خودم جهيزيه . دادمي
.بخت فرستادم

زنم، دختر كوچكم بود

او هيچ وقت زنم نشد و زنِ       .پنهاني داشتم ي  با دختر كوچكم رابطه   
ماند و  ميگفته است كه هميشه پيش من. هيچ كس ديگر هم نشد 

.سالمندان نخواهد فرستادي هرگز مرا به خانه

زنها موجودات عجيبي هستند

 آنها بريـده باشـد، خـونريزي        توانند بدون اينكه جايي از بدن      ��
.لاي كتاب، بچه بياورندي كنند؛ يا مثل پرِ نمك خورده

شد هي ميچمدان باز و بسته

لنگ ظهر است،   / بغلم كن تنم بلم عسلم    /  زيرِ در بغلم   بوي جورابِ 
چمدان مثـل يخچـال، از     / برم سرت را تا    مي داشتم/ اري كن يپاشو  

 را به جاي يك جفت جوراب و        آن شود مي كند و  مي بوس نگهداري 
.ببرميك جفت مسواك، همراه و يك جفت شورت 
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پنجاه و دوم صفحه

كنند ميآب را از خاك جداها نقشه

كنند ميحتي خاك را از خاك جدا

اين توانايي خوبي است

در عين حال كه ناتواني زيادي هم به همراه دارد

!ين من و تو چه گذشتدانند ب نميهرگزها نقشه

و هر قدر هم كه آنها را درشت نمايي كنند

 وايمشود كه ما يكديگر را دوست داشته نميمعلوم

ايمبه هيچ كس نگفته
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خر سر هم مجبور شدي يك لقمه نانِ       آكه  
منت پدرت را بخوري و منتظر مرد بهتري باشيبي

توانستم دورت را حصار بكشم ميمن

آيم در را قفل كنم ميهر وقت از خانه بيرون

و از تو مثل گنج مراقبت نمايم

اما در بهترين شرايط

كرد ميدرصد افزايش پيدا9سالي ها اجاره خانه

 زيادي وجود دارنداهميتِ بيبه هر حال مسائل

اختيكه با پيشرفت تكنولوژي و بهبودهاي جامعه شن

شوند نمي در نسلهاي بعد تكرار

زيرهر چند كه ما به ناگ

ايم عقيم شده

!احمقانههاي ازهانددرهاي هاي نقشهآ

جمعيت زمين، يك نفر است

امو تمام زناني كه دوستشان داشته

اندچيزي به اين تعداد نيافزوده
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حالا اگر توانستيد از بين اين همه

 مرا پيدا كنيد

حتمن در گوشه اي دنج

كنم مييا گريه

كنم مييا خودارضايي

شويم مييا ظرف

اميا خوابيده

خوانم مييا كتاب

بينم مييا فيلم

من 

 جمعيت مهمي هستم كه سرنوشت جهان را

دهم مي تغيير

داند سرنوشت جهان يعني چه؟ نميكسي

دانند مي آن را حيواناتفقط چيزي از

كه زبانهاي فراموش شده اي دارند

انسانهاي اوليه

 در اين باره



صفحات گرامافون
82

اند كوتاهي كرده

خوردند ميبايد قبل از اينكه آنها را

شنيدند ميصدايشان را

شايد نيازي به خوردن نبود

مرديم نميشايد از گرسنگي
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پنجاه و سوم صفحه

 يقه هفت پوشيده بوداهنِپير

انگار كه قلبي آويخته بر گردنش

پيراهنش را درمي آورد

دهد ميقلبش را به من

ما دستهايمان را براي يكديگر نگه داشته بوديم

و هرگز مثل حيوانات

 توسعه نيافتيم
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گرفتم مياما بايد به جاي اينكه تو را در آغوش

شدم مي چهارپا

كردم ميزدم و از مرز تركيه فرار مييا بال

اين دستهاي لعنتي كه مثل دو تا مثلث برمودا

داوودي مثل ستاره

بين ما پيوندي آسماني برقرار كرده بود

اندچه رونق بيهوده اي داشته

آخرين آوازهايم را در سمت تاريك ماه

ريك است كه حتي شب چهاردهم هم تا

خواندم مي وحشيسوسنبرهايبراي 

 اسـت از    گيـاهي ،بويه يا ككليك اودي   سوسنبر يا سيسنبر يا آس    {
هاي كوچك به رنـگ گلـي،        داراي بوي خوش با گل     ،نعناعيانيرهت

آمريكـاي  ، ايـران ،  بحرالـروم ايـن گيـاه در نـواحي        . سفيد و ارغواني  
}رويد ميسيبري و شمالي

كنم ميدرِ كابينت را باز

دوباره آخرين آوازهايم را

تاريكي در آشپزخانه
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خوانم مي وحشيسوسنبرهايبراي 

خبريم بيچهارده شب است كه از هم

و تازه فردا

ستخبري ا بي روز اول

بايد هميشه رفتارهاي آزاردهنده ات را به خاطر بياورم

تا زودتر فراموشت كنم
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پنجاه و چهارم صفحه

انگشتم را در تو فرو بردم

آنچنان كه قبل از رفتن در آب

سرما و گرماي آن را بسنجند

زنم ميدر هر چه انگشت

جاي خالي تو بود

كاغذ ثبت نام سوادآموزي

كاغذ انتخابات رياست جمهوري

كاغذ تشخيص هويت پزشك قانوني
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اممن هميشه به وظايفم خوب عمل كرده

اينكه هيچ وقت تعداد كامل گوسفندها را ندانم

وسط شمردن خوابم ببرد

تا صبح زود بيدار شوم و به سختي كار كنم

نمك ميبسياري كه از آنها به آنكه يادهاي و اينكه

ام چون همه را فراموش كرده

اما تنم هيچ وقت به وظايفش عمل نكرده است

عقل ناقصم

قلب حريصم

و اين حالت تهوع دائمي

 ناشي از عملكرد صفرانكه واقع

تعادل استهاي و گيرنده

انگشتم را در تو فرو بردم

يكافي گرم باشي ازهاندكرد به ميتنم فكر

اما نبود

هيچ نبود

يد فقط اشاره اي به دورشا
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ا در شعرامسومين: تيتر

شد مياما درست لحظه اي كه همه چيز داشت شروع

 كه در تو فرو برمآوردم ميو انگشتم را بالا

به من اجازه دادند بيرون بروم تا جيش كنم

يعني الان چند نفر در كل دنيا

! مشغول جيش كردن هستند؟

اتاقشاني بخار گرفتهي و چند نفر روي شيشه

! مشغول نقاشي كردن؟
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پنجاه و پنجم صفحه

بايد يك چيز مهم را با شما در ميان بگذارم

تمام زنها

حتي پيرزنها

زن من بودند

حتي دختر بچه ها

از تمام مردها متنفرم
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  گم شدبالش چندين ميليون نفره    

مردم شدي راهيِ خانهم شد  تقسي

را بردبالش خيس از اشك و تب ويروسي   

 را براي من گذاشتناموسي     بيبالش تنهايي و

سرم نارنجك است و منفجر خواهد شدن روزي

بكِش يا ضامن گيسو، بزن با تيغ گردن را

ركز شوداگر كسي شصت و هشت ثانيه روي جيغ متم

كند ميتبديل به يك جيغ خواهد شد كه گريه

قاجاريي حرمسراي مبله

شلوغ و شوخ و ولنگاري

بياوريد يك يك مردان را

به خواجگي، غلام تو شد

به خواجگي، غلام تو شد

براي هر زن، يك مرد
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براي من، فراموشي

              رضا قلدر و سردوشي

حرمسراي منفجره در سر

خزر ـ بندرخط آهن 

بزن به كوه و كمر

به دشت و بيابان

به اسبهاي فراوان

براي دزديدن دختر خان

                 دختر ميرزا

                 دختر سيد

كنم مياحضار

كنم ميتو را احضار

به دادگاه كيفري

كه جنهاي بسياري در اين مدت

دند            م آبه جاي تو

 نشددعويي اما اقامه

فرجام نداشت



صفحات گرامافون
92

پنجاه و ششم صفحه

 حبيبزندگي ات را تغيير بده

برو 

رود مي       آنچنان كه برق

بگذار گوشتهاي تنشان در يخچال خراب شود

لاكپشت عاقلي كه در خانه اي دور پنهان شده

خواند مي                        تو را

كوچكي است ي اگرچه خانه

شود نمييك نفر بيشتر در آن جاو 

روي مياما همين كه لازم نيست وقتي بيرون
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       خانه را قفل كني 

خوب است

بدي شده حبيبي زمانه

تو با ديگران يا دوست بوده اي يا دوست نبوده اي

مقابل دوستي، دشمني استي خواستي باور كني نقطه نميو هرگز

كني ميي كشتن دوستانت را مرورحالا روزي هزار مرتبه راه حلها

سعي داري كه چشمهايت خالي از اشك است

خاليي دو حفره

كشم در تاريكي ميدست

"امكبريتي كه چندي پيش، همين جاها گم كرده"

قرار بود سيبي بر سر ايشان بگذارم

تيرِ خطا در كمان نهم

كند ميقرار شد بنزين بهتر عمل

 حبيبشوي ميسوار هواپيما

پرسد نميهواپيما حالت را

روح كساني كه خونشان را نريخته اي چون علـت مرگـشان شـدت          
كردند تشخيص داده شده،  نميسوختگي در وقتي كه فكرش را هم   
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پرسند نميحالت را

مي كوبي به صندليِ جلويي

شود ميدعوايت

مي كوبي به برجهاي دوقلو

انداما قبل از تو كوبيده

بي فايده است

كشم مي را هورتامپاكت آبميوه

گفتي آخر آبميوه سكوت است ميتو

با اين ني كوچك، آخر آبميوه 

          سر و صداي 

شود مي                   صندلي جلويي دوباره بلند

اندسكوت كردهها درحاليكه رسانه

و هيچ خبري از مرگ زنجيره اي عده اي حرامزاده نيست

 نيز سوخته است و ارزش انتشار ندارندبنزين، خبرها را

***

بالاخره از ايران منفور رفته اي و كنار لاكپشت عاقل

زندگي خوب و خوشي را از سر گرفته اي

آيند ميبچه هايتان انسانهايي هستند كه با خانه به دنيا
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پنجاه و هفتم صفحه

امـمـاتـهاي نـتـرواي

 خدابيامرز".خ.ش"

هر خالم بودشو

 ـ راننده تاكسي فرودگاه ـ

ا براي  امو با افتخار از اينكه گوزيدن براي ايرانيها خجالت آور است          
شود مير طبيعي محسوبامخارجيها يك

زد مي حرف

كشيد ميبا افتخار موقع غذا خوردن چند تا آروغ



صفحات گرامافون
96

ر طبيعي استامك و از اينكه آروغ زدن براي ايرانيها ي

 لال از دنيا رفت"ــ خِخ خ خ خ خ خ خِ.ش"

***

آدمهاي ترسو خطرناك ترند

كنند نميهيچ وقت دعوا

مي كشند

براي قتلش نقشه هم نكشيدم

***

امسرم را گذاشت روي شانه

اخت دور كمرمانددستم را

جيغ راديو را كشيد

بشنوندها طوري كه همسايه

جاي خالي خودش را پر كرد

جواب بده

توني جواب بدي نمياگه

لااقل جواب بده
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من با خودم بودي اين آخرين مكالمه

***

امتو را از دست داده

مي توانستي هر جاي جهان باشي

جنگ جهاني اول را شروع كردم

شايد تير بخوري و لازم نباشد باز هم نگرانت شوم

م نيز به همين منوال گذشتجنگ جهاني دو

متاسفانه هنوز به دنيا نيامده بودي

***

انداختم توي دريا ميبايد خودم را

توانستم شنا كنم مياما

انداختم توي دره ميبايد خودم را

توانستم پرواز كنم مياما

***

سوختند و روي كيك تولد آب شدندتا آخر شمعها

بعد كيك را تا آخر خوردم

شود نمي كه از اين طريق كسي مسمومامفهميدهبه تجربه 

***
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آنهايي كه بد بودندي همه

دادند نمي خودشان را خوب نشان

گفت كاش تو هم بد بودي ميبه من

با هر زني كه به هم بزني

گويد ميهمين را
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پنجاه و هشتم صفحه

ي از زبانهاي دنيا نوشـته     اين شعر براي ترجمه از زبان فارسي به يك        
:شودمي

شله زرد و حليم، نـام دو غـذاي بـومي اسـت كـه از بـرنج، گنـدم،              
پزنـد و روي آنهـا را        مـي  گوشت، پياز، زعفران، فلفل سياه و گـلاب       

كنند ميدارچين تزيينبا

آش، نام غذاي ديگري است كه از حبوبات، سبزي، رشته و پياز داغ    
كنند ميبا كشك تزيينشود و معمولن آن را  ميتهيه

:تزيين با دارچين و كشك

:ا نوع مرسومش اين شكلي استام.انواع مختلفي دارد
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)x(

را با ضـربدر بـزرگ      ها  در هشت سال جنگ ايران و عراق، شيشه       
، كردنــد و بعــد از آن بــا ضــربدرهاي كوچــك قرمــز مــيتــزيين

تا هيچ كس اشتباهن با صورت توي شيشه نرود

:زنان آشپز

جنسي هاي  كنند؛ اين موضوع همانند جاذبه     مي اكثرن زنان آشپزي  
همچنـين در گذشـته كـه فرزنـد         . رود مي از مزيتهاي آنها به شمار    

شد، زن در توليد ثروت نقش مهمي داشت         مي پسر، ثروت محسوب  
و در كاستن فاصله طبقاتي موثر بود

:شعر

آن پافـشاري دارنـد،     دانند و بـر      مي فارسي زبانان، اين شعر را شعر     
چنانكـه اگــر زيـپ شلوارشــان بـاز باشــد و بـه آنهــا تـذكر دهنــد،     

پذيرند، اگرچه زيپ شلوارشان تا كف زمين پايين باشدنمي

:از ديگر معايب زبان فارسي

زنـي تـا ايـن شـعر را بـرايش         مـي  هشت صبح به معشوقه ات تلفن     
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داي صــ. صــداي زنــگ او را از خــواب بيــدار كــرده اســت. بخــواني
ا ام ـ.خواب آلودش شبيه زناني است كه در فيلمهاي پورنو ديده اي          

:پرسي ميبعد از او. خواهي يك شعر عاشقانه بخواني ميتو فقط

"چه معني داره كه آدم هشت پا شه؟"

:اين يعني

ساعت هشت براي بيدار شدن دير است 

:و يعني

آدم، دو پا دارد و نبايد هشت پا شود

ا از عاشـقانه بـودن شـعري كـه          ام ـفهمـد  مي مله را او معني اين ج   
داند نمي چيزيامبرايش خوانده

:كند كه ميباز هم اعتراض

تو هيچ وقت شعر عاشقانه اي براي من ننوشته اي
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پنجاه و نهم صفحه

شايد دريا پر از خشكي باشد

}ماهي، جلبك، خرچنگ، كف دريا: خشكي{

 خشكي نام نگذاشتاما هيچ كس دريا را

بر سطح راي  و هيچ جنازه

حتي جزيره اي خالي از سكنه

 نام نداشت

شايد خشكي پر از دريا باشد

ريزند، دو اشكِ لبريز ميرودهايي كه به دريا: دريا{
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 كه اگر سرريز نكند

اشك هم نباشد

} اگر چه لب به لب

و هيچ كس خشكي را دريا نام نگذاشت

همه چيز سر جاي خودش قرار دارد

 مگر تو را

كه با دو شيشه شربت خلط آور عوض كردم

"دانم ميفقط"من 

اما هيچ مدركي براي اثبات موضوع ندارم

است كه سه سوم آن از آب تشكيل شدهدريا آدمي 

خشكي آدمي است كه سه سوم آن از خاك تشكيل شده

سوزد ميبخاري آدمي است كه از درون

انداتاق آدمي است كه چراغش را خاموش كرده

پتوي دونفره آدمي است كه هشت پايي است كـه هـر بـار يكـي از           
افتد ميپاهايش بيرون

كني ميسرفه آدمي است كه چقدر سرفه

فهمند كه اين سرفه هاها مي همسايه
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 زني است كه تا حال

در اين خانه نبوده

دانند كه سيد اكبر ميرجعفري گفته ميآنها چه

"نويسد ميتربيتي بيحبيب آدم باتربيتي است ولي شعرهاي"

دارم ميا نگهو الان دارم خودم ر

 كه اين تنهايي خيال انگيز را ادامه ندهم

من با او موافقم

كنندهايي كه حتي به خر ماده هم رحم نميي مادرجندهچون از همه

متنفرم

كاش تمام مردها سيد اكبر مير جعفري بودند

لاغر

وزش و پرورشم آسميكارمند ر

محل سكونت، بالاتر از پمپ بنزين يوسف آباد

و اگر روزي در خيابان جمهوري

}قطعن خ جمهوري، كنايه نيست {

كيف پول و موبايلش را بدزدند

خودش باشد كه دست توي جيب خودش كرده است



صفحات گرامافون
105

شصتم صفحه

و شصت و پنج روز گذشت و جهان نو شدبالاخره سيصد 

درحاليكه سيصد و شصت و پنج سال گذشته بود و جهان نو نشد

اول فروردين سال سيصد و شصت و شش قبل از ميلاد

تهران ـ دماوند

از اين بالا بيابانهاي اطراف پيداست

دوم اختراع نشده ي هنوز ديوارهاي طبقه

اگر هم شده باشد، وجود ندارد

ي ما را ديدي دومِ خانهنقدر پاك هست كه بشود داخل طبقهو هوا آ

             ـ ميزان دود و ديوار و غبار محلي، ناچيز است ـ
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داخل اتاق را خوب نگاه كردم

خالي بود

انگار همه چيز ريخته كه دوباره نو شود

                         شكوفه دهد

اما در يك شگفتي يك نفره

 شصت و ششمين سال شده بوديموارد سيصد و

دومي پايان طبقه

نود و سه روز گذشته بود 

اول تير ماه سال سيصد و شصت و شش قبل از ميلاد

پنكه را از توي قفس درآورد

را شل كرداش پيچ و مهره

جلوي پره هايش نشست و دوشاخه را به برق زد

هيچ كجاي تنش زخم نشد

توانست پرواز كند نميپنكه

ان تشبيه پنكه به پرندهپاي
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شاهرگ گردنم سالم بود

دادم ميلاجرم بايد به زندگي ادامه

سال سيصد و شصت و چهار قبل از ميلاد

پيراهن اهميت زيادي داشت

گذاشتند ميبعضي از مردم اسم فرزندانشان را پيراهن

گفتي پيراهنت از پشتِ شلوار بيرون زده ميبه هر كه

 پشت سرش بودبرمي گشت و كسي را كه

كرد مي     به زور توي شلوارش

پايان اهميت چيزهاي مهم

سال دوهزار و دوازده ميلادي

نوستراداموسهاي طبق پيشگويي

پايان جهان

در اين ميان تعـدادي قتـل، دزدي، خيانـت، هتـك حرمـت، فقـر،                
جنگ، دروغ و فحش هم رخ داد

 چند تايي از روزه هـايم        و امالبته تعدادي از نمازهايم را نيز نخوانده      
امرا نگرفته

اما واقعن كاش جهان در سال دوهزار و دوازده تمام شود 
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شصت و يكم صفحه

 به اعصابمگند زديگفتي 

اما نه تو اعصاب داري

نه من دستشويي داشتم 

ما سه تا بوديم

يكي كه جسم بود

ديگري روح بود

و آن ديگري كه در خواب است

ام          ـ گاهي خود را خواب ديده
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گيرد ـ مي     اين كار توسط دو نفر صورت

گاهي آن سومي آدم خوشبختي است

او تفاوت بسياري با ما دارد

كند ميرا با آن دوتاي ديگر قسمتاش و خوشبختي

ما ناچاريم در ساير چيزهايش نيز شريك شويم

مناسبي ما سه تا بوديم و يك رابطه

فقط به دو نفر نياز دارد

روح را كنار گذاشتيم

من خيلي نگرانش هستم

يعني الان كجاست؟

با كيست؟

كند؟ ميچه كار

كافي پول دارد؟ي ازهاندبه

ديروز رفتيم سينما

ديدم ميمن فيلم
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خوابم خواب بود 

و در تمام مدت حواسم به فيلم نبود

ديروز سوار دوچرخه شديم

زدم ميمن ركاب

زد ميوابم بالخ

درحاليكه زمين خورده بوديم

كردم ميديروز من برنج دم

پخت ميخوابم گوشت

كردم ميو در تمام مدت يواشكي به روحم فكر

گفت گند زدي به اعصابم

اما نه خوابم اعصاب دارد

نه من دستشويي داشتم
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شصت و دوم صفحه

سالهمرگ توسط يك بچه پرروي مميز هفده 

تعقيبش كرديم و در يك خيابـان       . دم آ بين ما درگيري لفظي پيش    
بزرگ او ي وقتي پياده شد و جثه. خلوت، پيچيديم جلوي ماشينش 
بعـد  . اختيار دستم به چاقو رفت     بي را ديدم، آنقدر ترسيده بودم كه     

مـسابقات  ي  ، برنـده  اماز اين فهميدم كسي را كـه بـا چـاقو كـشته            
.او چند مقام جهاني هم دارد. ن استترين مردان ايراقوي

دو بـار   اعـدام،   ي  در زمان رفتن بـه روي چهارپايـه       ".ميم. عليرضا"
وي حتـي نـام برخـي از        . كردپايش لغزيد و با صداي بلند گريه مي       

. زده بودصدا از جمله مادر خود را ،نزديكانش

قو ترسم، دستبند دارم، وگرنه بايد آن را بـا چـا          از طناب دار هم مي    
.بريدممي
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دقـيقن  . من از حاميان بچه پرروي مميز هفده ساله نيستم        : توضيح
ازه كه قد و هيكل و غرور و اعتماد به نفسِ قوي تـرين              اندبه همان 

شـود،   مـي   و مـن، خطـر محـسوب       ".ميم. عليرضا"مرد ايران براي    
. براي من خطرناك است".ميم. عليرضا"

***

چـرا  . ه اسلحه داشـتند و زنـدان      ترسيدم ك  مي اوايل فقط از پليسها   
كنند براي مقابله با زور بايد زور داشت؟  ميآنها فكر

كنـد بـراي    ميريكا فكراميچرا ايالات متحده : يك مقام عالي رتبه   
اتمي، بايد سلاح اتمي داشته باشد؟هاي مقابله با سلاح

بعدها فهميدم پول من دست خودم نيـست و از تمـام كـساني كـه           
رفتم از رييس    مي ترسيدم؛ وقتي سر كار    مي  آنها بود  پول من دست  

.بزرگ، وقتي بيكار بودم از خداي بزرگ

***

رود يا خوابت   مي يا جانت . يا مرده اي يا شب شده     . فعلن دراز بكش  
سرب داغ بريزم توي دهانت كه اينقدر حرف نزني؟ . بردمي

زنـي، نـه   مـي بـس كـه حـرف   . رود مـي  آيـد يـا جـانم      مي يا خوابم 
.گذاري بميرم ميگذاري بخوابم، نهمي

زنـگ تلفـن تعطيـل      . گيرم مي زنم را ي  دارم و شماره   مي تلفن را بر  
. در كتابهاي مقدس، جمعه و شنبه و يكشنبه تعطيـل اسـت           . است

.گذرد مياگر زنم تلفن را بردارد چقدر خوش! اي تعطيلات مقدس
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شصت و سوم صفحه

دارم ميور مورت برسر از بازوي م

از دل مور مورت

 كه بوداماما تنم را همانجا گذاشته

كه سردش نشودش  گردنرويتا گاهي چيزي بيانداز 

بگذار خيالت را راحت كنم

كند مياين سر براي هميشه سكوت

و ديگر به هيچ كس نخواهد گفت كه دوستت دارم

بايست و عكس دسته جمعي بياندازها با من كنار فواره
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د به همه بگو فقط خودم روشن نبودمبع

بگو كمتر از يك دقيقه بعد

         سرش برگشت و با هم به خانه رفتيد

گيرد ميكميي صاحبخانه آدم خوبي است و اجاره

حتي اگر پتو را كنار زدند و تنم نبود

 بودامازهاندچند تا بالش به هيات قد و

به همه بگو طمع در تو نبندند

ار رفته است و بگو به شك

      با دستاني خونين باز خواهد گشت

شام، گوشت تازه داريم

و به خاطر ترس از فقر و گرسنگي 

ايمبه دادگاه خانواده نرفته

شك داري كه زيباترين زن جهان هستي؟

عشق راي كه اين كشته

بي جاني موها و ناخن هايت كافي است

مابقي مزيد بر علت

ياد، نياز دارمهر چند كه من به ز
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امدر تو گم شده

تا هيچ وقت از هم دور نباشيم

ديگري بشويمرد كند بايد زن  ميمادرت فكر

او هيچ وقت زير ناخن ها

و لاي موهايت را نديده است

بستم ميبايد به چيزهاي ديگري از تو دل

به تحصيلات دانشگاهي ات

كتاندازاندبه پس

به روشنفكري معاصرت

شود ميي شعر خواندنت در من تكراراما مدام صدا

رود نميو طعم آشپزي ات از دهانم بيرون

كنم ميهر بار كه تو را در دستانم لمس

هر بار كه چون مجسمه سازي تازه كار 

كنم مي             بازآفريني ات

شوي ميزيباتر

ديگر توان اين همه زيبايي را نداشتم
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شصت و چهارمصفحه

هواپيماي مسافربري

چاق گراميي پرنده

كه هيچ نيزه اي 

شود نمي    به سمتش پرتاب

و اگر جايي از آن 

نيزه اي فرو رود

شصت و چهاري مثلن صندلي شماره

فقط همان مسافر مرده است

چرا كه بني آدم اعضاي يكديگرند
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و بني پرنده اعضاي يكديگر نيستند
***

دو پايه كم داشتي

نشيني ميي دو نيزهرو

كني ميو هر مسافري كه سوار

رود ميدو نيزه در تو فرو

در اتاق پرتونگاري

دو نيزه بود كنار استخوانهايت

خبر بيو يك قلبِ

            كه در تصوير نبود

بافتهـاي  هـاي   راديو اكتيو موجب آسيب رساني به ياختـه       هاي  پرتو
دنشو مييا نابودي آنهازيستي و

داشتمشك 

 دو پايه كم داشتم"من"شايد 

نشينم ميروي دو نيزه

كردم ميو هر مسافري كه سوار

رفت ميدو نيزه در من فرو

در اتاق پرتو نگاري
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دو نيزه بود كنار استخوانهايم

خبر بيو يك قلبِ

                 كه در تصوير نبود

با هم يك شركت هواپيمايي احداث كرديم

ي دو نفرههواپيماي خصوص

از شداندچند وقتي كارمان رونق گرفت و مختصري پس

تا اينكه تصميم گرفتيم با هم زندگي كنيم

حالا داريم روشهاي مختلف روي هم قرار گرفتن دو تـا صـندلي را             
كنيم ميتحانام

بمان و مايوس نشو

كنيم تا وقتي مسافرها پياده شدند ما هم        مي بالاخره يك راهي پيدا   
از هواپيما پياده شويم و لا اقل شبيه چهارپايان، گـشتي در            بتوانيم  

شهر بزنيم 
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شصت و پنجم صفحه

مطمئن بودم آن روز كه گفتي بيا ببينمت

آمدم مياگر

خورد مي    زبانم گره

شد  مي    چشمانم لوچ

زد مي    دلم پيچ

    يكي از پاهايم از آن يكي كوتاه تر بود

ريختند ميموهاي سرم با سرعت بيشتري

شدم     مي    چاق تر
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در خانه ماندم و گريستم

يكي به جاي همه

كه از همه چيز ما با خبر شده بودندها آن

كردند ميگمان

ديگر نخواهي گفت بيا ببينمت

و من ديگر نخواهم گريست

چقدر گفته بودم كه از رازهاي ما به سايرين نگو

توانيم پيش بيني كنيم ميودمان همآينده را خ

بيني ميتو، يكي ديگر را"

"كنم ميمن، براي ديگري گريه
***

به خودم فوت كردم و شلوارم را پوشيدم

 و فوتم زوري ندارد امخيلي پير شده

شوم ميروز به روز خاك گرفته تر

يكي از همين شبهاي اول قبر 

كنم ميبينيد به آتش جهنم فوت ميشما خواب
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بينم به اين همـه خـاك كـه رويـم را گرفتـه، فـوت                مي من خواب 
البته دو  . است، در جهت بهبود موسيقي حذف شده است       {كنم  مي

}كاف پشت سر هم، چاره اي نداشت

لعنت به دل سياه شيطون

حالا صلوات بفرست تا بقيه ش رو بگم

به خودم فوت كردم و شلوارم را پوشيدم

دمم آ به سراغتيك دسته عصا برداشتم و

عصاها را گرفتي و در گلدان آب گذاشتي

شوند ميسبز

ا سرنوشت توامو

ريزي  مير، غذاي رژيميبراي خودت يك بشقاب پ

زنند ميزنگ

گذاري روي ميز ميبشقاب را

به هر حال پشت در كسي نيست

و دوران مزاحمهاي جوان و خوش پوش گذشته

خالي شدهگردي نيمي از  بشقاب  ميوقتي بر

هر چند تنها بوده اي

و به اين وضع عادت داري



صفحات گرامافون
122

شصت و ششم صفحه

ما چهار تا پسر بوديم، يك دختر

ده بودم آخيار بيروني حميدرضا از لنگه

بزرگ كه شبيه گوني بودند و خيارهاي بوتـه اي  هاي به پلاستيك {
}گفتند ميريختند، لنگه ميرا در آن

ده بودم آخيار بيروني عد، عليرضا از لنگهچهار سال ب

ده بودم آخيار بيروني چهار سال بعد، رضا از لنگه

بعد قرار بود پدرم به شغل ميوه فروشي ادامه دهد

}فروخت ميفقط خياراش اين سالها در مغازهي او همه{

خيار بايد با اصرار فاميل و همسايه،       ي  ليكن يازده سال بعد، از لنگه     
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پاي تابوت مادرم باشدي آمد تا زنگوله ميتر بيرونيك دخ

متاسفانه من بودم

دم آدو سال بعد، خواهرم در بيمارستان توسط مادرم به دنيا

گرفت و بـا پـاي خـودش    مياگر مادر از اول، اين مساله را به عهده   
خوابيد، دختـرش زودتـر بـه دنيـا     ميرفت بيمارستان و زير تيغ    مي

ده بودمآ

زايد ميآورد و مادر، دختر مي فهميدند كه پدر، پسرآنها دير

ترسيد  ميپولم آدانستند و مادر از مييا شايد

ي توانـستم بـه لنگـه      نمـي  ده بودم و ديگر   م آ به هر حال من بيرون    
خيار برگردم

اين موضوع براي شما مهم نيست 

اما براي فاميل درجه يك ما خيلي مهم است

 و شش، از فاميـل درجـه دو خجالـت          آنها با خواندن صفحه شصت    
كشند و در شعر بودنش، ترديد دارندمي

پدرم آدم مغروري بود و حرف هيچ كس را قبول نداشت

شـغلهاي  {يك مهندس يا خلبان يـا دكتـر يـا معلـم             ي  ازهانداو به 
بد اخلاق است} با اهميت و رايج در نظام تعليم و تربيت

چرخاندنـد و جلـوي مـا     مينفاميل درجه دو، خيار را دهان به دها  
كردند ميسكوت

فهميديم و بـه     مي ما به خاطر حس ششمِ خيار شكلي كه داشتيم،        
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آورديم نميروي خودمان

شعر، توضيح مختصري ارائه كنمي در اينجا لازم است درباره

كلام مخيل و داراي كاركرد عاطفي

با هر كسي كه شروع به صحبت كردم، همين قضيه را شرح دادم

خواستم از شرايط خانوادگي ما با خبر باشد ميمن فقط

اما عاشق شد
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شصت و هفتم صفحه

هچو گل هستي و پر از گلبرگ

مي كنم از وسط دو تا برگه

دفتر شصت برگ زريني

بود در چشم من فرو رفته

حال پنجاه و هشت برگ شدي

اممن موفق به ويكتوري شده

***

 بو بده گاهيهمچو گل باش و

گيرم ميطوري در آغوشت
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كه زير بغلهايم بروي و بماني

"بوي تو"

زيرپوش مرا درآوردي

با خودت بردي و نياوردي

به عنوان يك نمونه كار خوب براي عرضه

داري و گاهي از دلتنگي مينگه

جويي ميمرا در آن

***

!من بدم يا تو ؟

                      ما بدان هستيم

ت در دست اين و آن هستيمدس

 بيهودهايمدل به هم بسته

بيشماريم در مقابل هيچ

هيچ، يك جاي خاليِ خوب است

با فراواني شراب و غذا

با شكمِ پر، مست و لايعقل ميان حور و غلمان
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هر كسي مشغول به خويش

خبر از دنيا بي

***

گذارم ميباطري ساعت را برعكس

گردند نميب بربه عقها عقربه

كند نميساعت كار

چينم ميعددها را بر عكس

11 ،10 ،9... 

امدوباره موفق شده! ويكتوري

}جمله {امدوباره موفق شده} شبه جمله{! ويكتوري

چند سال پيش از اين

مردد ميان تو يا هيچ
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شصت و هشتم صفحه

1عدد ، چينگسلسلهعليهتايپينگشورشبراي شاشيدن به 

2عدد ، در انگلستان1825بحران اقتصادي به براي شاشيدن 

3شاشيدن به جنگ استقلال اسراييل، عدد براي 

4 عدد آنفلونزاي اسپانيايي،براي شاشيدن به 

5 عدد ،براي شاشيدن به حبس ابد و اعدام

6 عددانتخاب طبيعي و مرگ در تئوري فرگشت،براي شاشيدن به 

7عدد ، پروپاگاندادر براي شاشيدن به دروغ بزرگ 

،بيتـوت هـاي لكـه  و آنـسفالوپاتي ورنيـك  ، آنميبراي شاشيدن به 
8عدد 
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براي شاشيدن به استانداردهاي پايين زندگي در كشورهاي در حال          
9عدد توسعه، 

 را شماره گيري نماييد0عدد ، و براي شاشيدن به اپراتور

 به طول 1864 تا 1851 از چينگسلسلهعليهتايپينگشورش) 1
. تلفات در پي داشت20،000،000انجاميد و 

ــصادي  ن) 2 ــزرگ اقت ــران ب ــستين بح ــالدر، خ ــشور  در 1825 س ك
 سـال يكبـار تكـرار شـد و هـر      12 تا 8 سپس هر    ،دم آ گلستان پديد ان

 البتـه   .كشوري را كه وارد مرحله سرمايه داري شـده بـود فـرا گرفـت              
گذاردميبيشتري  بحران اقتصادي بر فقيرترين كشورهاي جهان تأثير        

 به دنبال بحران اقتصادي، بسياري از كـشورهاي آفريقـايي، در            چنانكه
. روبرو هستندتريفراوانآسيايي با مشكلات مقايسه با كشورهاي 

ــراجنــگ ) 3 ــه 1948ب و اســرائيل در ســال اع  جنگــي اســت ك
. نامنـد دسـازي مـي   ها آن را جنگ اسـتقلال يـا جنـگ آزا          اسرائيلي

ــسطيني ــول فل ــا معم ــد از آن را    ن ه ــاي بع ــگ و نبرده ــن جن اي
ها در اين جنـگ هرچـه        شكست عرب  تعل. خوانندمي) ������(نكبت

 و  اسـرائيل  به تثبيـت كـشور       منجرباشد، ترديد چنداني نيست كه      
جنگ مورد نظر كه همچنان ادامه دارد، خيلـي         . گرديددولت يهود   

.مردم را سر برده استي كش دار شده و حوصله

آنفلونزاي اسپانيايي يا آنفلونزاي همه گير، اپيدمي مرگباري بود         ) 4
50 بين طي آن طول كشيد و 1920 تا ژوئن 1919كه بين مارس   

قابـل توجـه اينكـه تعـداد        .شـدند قربـاني   ،  ن ميليون انـسا   100تا  
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جنگ جهاني اول را بدون احتساب اين بيماري، بالغ بـر           هاي  كشته
ــدود    20،000،000 ــاري، حـ ــن بيمـ ــساب ايـ ــا احتـ ــر و بـ  نفـ
.اند نفر برشمرده70،000،000

حزب توده ايران  محمد علي عمويي از اعضاي تشكيلات افسران        ) 5
 سـال از عمـر خـود را در          25وي  . و عضو كميته مركزي حزب بود     

 در زندان ، پس از انقلاب از آن را سال12هاي قبل از انقلاب و  سال
ان بازداشت گسترده اعضاي حزب     عمويي در جري  . استه  به سر برد  

بـه اتهـام كودتـا و سـپس جاسوسـي بـراي             ،  1361توده در سـال     
حبس ابد محكـوم    به   و سپس    اعدامو ابتدا به    شد  ير   دستگ شوروي
هـاي سرشـناس     از چهـره   هاشـمي رفـسنجاني    گويـا اكبـر      .گرديد

روزنامـه  اي بـا    ، بعدها در مـصاحبه     جمهوري اسلامي ايران   حكومت
 كه برخورد با حزب تـوده و اعـدام اعـضاي            ه عنوان نمود  همشهري

. شد بهتر بود كه انجام نمي،حزب

هاي ، موجوداتي كه داراي عمري كوتاه ولي زاده       فرگشتدر تئوري ) 6
از همـين رو    .يشتري باشند، داراي شانس بالاتري بـراي بقـا هـستند          ب

.باشدهاي مهم بقا براي ژن مي، يكي از ويژگيمرگوجود 

كـه اولـين   است ، اصطلاح و تكنيكي)Große Lüge(دروغ بزرگ) 7
تبليغاتي ـ تكنيكي  ي  از آن استفاده كرد و نمايندهآدولف هيتلربار 

گويـد   مـي  "نبرد مـن  "هيتلر در كتاب    . باشدميدر دنياي سياست    
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ذيرفتنـد   را به اين دليل پ    جنگ جهاني اول   در   آلمانمردم شكست   
 از ايـن تكنيـك اسـتفاده        ، داراي نفوذ در مطبوعات    هايِيهوديكه  

دروغ چنان عظيم   "از نظر او اين روش مستلزم آن است كه          . كردند
 چنين  تااشد  كسي آنقدر گستاخ ب   كه  باشد كه هيچ كس باور نكند       

دروغ ي   اولـين مـورد اسـتفاده      ."حقيقت را تحريف كند   ،  شرمانهبي
در دروغ بـزرگ    : معروف او مستند شده است    ي  بزرگ در اين جمله   

.همواره نيروي قابل باور بودن موجود است

كمآيد كه به علت مصرف       مي شمار به بيماري نوعي   ،تغذيهسوء) 8
.كندغذايي بروز ميي يك يا چند مادهي ازهانديا بيش از

سـت از  ا  عبـارت  ،مترادف ديگر اصطلاح كشور در حـال توسـعه        ) 9
يا كـشور كمتـر توسـعه يافتـه از          ،  )LDC(كشور كمتر توسعه يافته   

اري م ـ آ هـاي با شاخص ،  ك كشور توسعه ي ).LEDC(لحاظ اقتصادي 
.شود سنجيده مياميد به زندگي و)GDP(همچون درآمد سرانه

م اپراتور كردند،   هنگامي كه شركتهاي تلفني شروع به استخدا      ) 10
ا بـه زودي از     ام ـپسران نوجوان را براي ايـن كـار انتخـاب نمودنـد           

تصميم خود پشيمان شدند چون اين كار نيازمنـد صـبر و سـرعت              
 استخدام زنان براي اين كار 1878لاجرم اولين بار در سال     . بالا بود 

صورت پذيرفت چرا كه آنها صداي دلنشين تري داشتند و به همان   
.گرفتند، راضي بودند ميكمي كه پسران نوجواندستمزد 



صفحات گرامافون
132

شصت و نهم صفحه

اي خداي بزرگي كه يك شب براي تو كافي است تا كسي را ذليل كني 

و يك شب ديگر لازم داري تا همان را عزيز كني

تواني در يك شب انجام دهي نمياي خداي بزرگي كه هر دو را

ده استحالا شب دوم از راه رسي

كاري بكن

***

تواند از مورچه بزرگتر باشد ميبه من بگو فيل چطور

وقتي آنقدر از زمـين فاصـله گرفتـه اي كـه همـه چيـز را صـاف و         
بيني ميصيقلي
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***

مفاصلم، آويز پاندولهاست

آيند ميروند و مياستخوانها

آيند ميروند وها ميماهيچه

شود نميو هيچ چيز از جاي خودش دور

ز تاريكي چگونه بيرون بزنم؟ا

كنم مرا فراموش كرده اي ميفرض

كمي هم در اينباره بغض كرده اي

اما فقط به همين يك سوالم پاسخ بده

شود؟ ميبا اتوبوسهاي ترمينال جنوب

شود؟ ميفرش را كنار بزنم،ي لبه

***

آن وقتها كه قول دادم آدم خوبي باشم

دانستم نمياديبچه بودم و چيز زي

دادي كه نريزيم نميمبچه بودم و حتي سيني چاي را به دست

همچنان بر سر حرف خود هستم

دانم خلقت به ضرر مخلوق تمام شده است مياگرچه

 توالـت بـاز    و اگر آزمايش ادرار براي تشخيص اعتياد باشد، بايـد درِ          
بماند و يك نفر با روپوش سفيد مرا نگاه كند
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***

كند و بعيد نيست     مي روند فعلي، حيوانيتش را باور    ي  ادامهآدم، در   
تا چند وقت ديگر، شير را به عنوان پادشاه خود بپذيرد

دانم مياينها راي همه

گيرم نميا هيچ وقت قولم را پسام
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هفتادم صفحه

گرفتم ميبايد كارد را به سمت تو

پنداشتي ميي رزبايد كارد را شاخه ا

گرفتي ميمي بوسيدي و در بغل

آمد مييعني اول از لبت خون

بعد از سينه ات

كردي ميبعد به گل نگاه

كافي قرمز شده بودي ازهاندكه به

گرفتي ميدوباره كارد را در آغوش

دادي ميو همانجا در بغلِ هم، جان
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بايد تو را مثل يك شاخه گل ببينم

خون تو را ريختم! مني اي گل پژمرده

خشك شدي، قاب شدي، گوشه اي آويختم

اماما طبق معمول كارد را به سمتِ غير از تو برده

پشت سرش پناه گرفته اي

بايد چنان فرو كنم كه از كمرش بيرون بزند

***

Champs-Elyséesدر خيابان قرن هفدهميِ 

رساند ميخود را به انجامي خريدهاي زنانه

كورد يا ميدان لويي پانزدهم در انتهاي اين خيابـان قـرار            ميدان كن 
دارد

شود ميلوور منتهيي ميدان، به موزهي باغ تويلري، در گوشه

برم به وسط ميدان مياو را

 ـ مركز ترور در طول انقلاب فرانسه ـ

زنم كه دوستش دارم ميو فرياد
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تپيش از اين هر كليسا، گورستاني اختصاصي داش

ســپس ســاخت گورســتان مركــزي و ســپس گورســتانهاي ديگــر  
لازم شد

گورستان مون پارناس، پاسي و مون مارتر 

غلامحــسين ، افاديــت پيــ، صــادق هــدايت، د برنــاردكلــو، بــالزاك
ــاعدي ــد ، س ــكار وايل ــل زولا، اس ــو، امي ــوپن  و ليرم ــك ش فردري

كنند مي مردگيگورستان پرلاشزدر 

 به معني اعتقـاد داشـتن بـه معـاد           "مردگي كردن "دانم   نمي هنوز
!است يا به معني تمام شدن
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از اين نويسنده تا كنون منتشر شده است
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